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تعریف شما از عدالت اجتماعی 
چیست؟
عدالـت  مقولـه  سـو،  ایـن  بـه  افاطـون  زمـان  از 
از  ارسـطو  اسـت.  بـوده  سیاسـی  فلسـفه  موضـوع 
عدالـت جزایـی، ترمیمی و توزیعی سـخن به میان 
مـی آورد. در عدالت جزایی، دسـتگاه قضا مسـئول 
مجازات مجرمان و اعمال نظم حقوقی و قضایی 
ارسـطو  نـزد  توزیعـی  عدالـت  اسـت.  جامعـه  بـر 
ناظـر بـود بـر توزیـع ثـروت و درآمـد، صرفـا بـر پایـه 
شایسـتگی افـراد. بـا وقـوع انقاب هـای صنعتی در 
جوامع غربی که به افزایش تولید و انباشت ثروت 
توزیعـی  عدالـت  مسـئله  شـد،  منجـر  کارفرمایـان 
کـرد؛ یعنـی همـان چیـزی  اهمیـت بیشـتری پیـدا 
کـه مـا امـروزه بـه آن عدالـت اجتماعـی می گوییـم. 
موضـوع  ایـن  بـر  توزیعـی  عدالـت  دوره،  ایـن  در 
و  می کشـند  زحمـت  کارگـران  کـه  داشـت  کیـد  تأ
رنـج می برنـد؛ امـا دسـتمزد ناچیـزی دریافـت کـرده 
کارفرمایـان  را  آن هـا  رنـج  حاصـل  درعـوض،  و 

می کننـد. تصاحـب 
در این دوران، شعاری که به طور گسترده به منزله 
اصـل عدالـت توزیعـی در بیـن سوسیالیسـت های 
اخاقی وجود داشـت، این بود: »از هرکس مطابق 
توانایی هایـش، بـه هرکـس مطابـق نیازهایـش«. 
کـه ایـن شـعار چیـزی نیسـت به جـز  بدیهـی اسـت 
نمی توانـد  کـه  مبهـم  شـهودی  درک  یـک  صرفـا 
به منزلـه یـک نظریـه کامـل در باره عدالـت توزیعی 

مطـرح شـود. یکـی از مشـکات اساسـی ایـن شـعار 
سوسیالیسـت ها،  میـان  در  حتـی  کـه  اسـت  ایـن 
 صورت بنـدی متفاوتـی از آن صـورت گرفته اسـت؛
ماننـد این کـه: »از هرکـس مطابـق توانایی هایـش، 
به هرکسـی مطابق سهم و مشـارکتش«. به عاوه، 
کافـی بـرای ترجیـح یکـی بـر دیگـری، اقامـه  دلیـل 
نشـده اسـت. مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه در شـعار 
همچنیـن  اسـت؛  نشـده  تعریـف  »نیازهـا«  اول، 
شـود.  توزیـع  بایـد  چیـزی  چـه  نیسـت  مشـخص 
عاوه بر این، در این شـعارها، هیچ کوششـی برای 
تفسـیر تعـارض بالقـوه بین توزیـع منابـع و آزادی ها 

صـورت نگرفتـه اسـت. 
کـه بـه توزیـع منابـع می پـردازد، می توانـد  دولتـی 
کنـد.  افـراد را سـرکوب  آزادی هـای  بـه بهانـه آن، 
بنابراین، عدالت توزیعی مفهوم جنجال برانگیزی 
گذشـته در مباحـث سیاسـی  کـه در دو قـرن  اسـت 
انتشـار  تـا  ایـن،  به رغـم  اسـت.  داشـته  محوریـت 
در  رالـز  جـان  اثـر  عدالـت«  دربـاره  »نظریـه ای 
19۷1، هیـچ نظریـه قابـل دفاعـی دربـاره عدالـت 
انگیزه هـای  از  یکـی  بـود.  نشـده  ارائـه  توزیعـی 
دربـاره  »نظریـه«  یـک  ارائـه  بـرای  رالـز  اصلـی 
کـه او می خواسـت اصـل عرفـی  عدالـت ایـن اسـت 
مذکـور در بـاره عدالـت )یعنـی »از هرکـس مطابـق 
توانایی هایـش، بـه هرکـس مطابـق نیازهایـش«( 
تبییـن  نظـری  دقیق تـر  چهارچـوب  یـک  در   را 

کند.

ازجملــه محورهایــی کــه به هیچ  عنــوان در بررســی جامعــه اخلاقــی نبایــد دربــاره آن هــا غفلــت ورزید، مفاهیــم عدالت 
و آزادی اســت. عمومــا راجــع بــه آزادی و لــزوم وجــود آن بــرای دســتیابی بــه جامعــه ای مطلــوب، اخلاقــی و آرمانــی، 
ح  بســیار صحبــت می شــود؛ امــا عدالــت مفهومــی اســت کــه بــه دلیــل اختلاف نظرهــای متعــددی کــه در ذیــل آن مطــر
ــا  ــاره عدالــت اجتماعــی و رابطــه اش ب ــا بحــث درب ــا ایــن فــرض، طبیعت می شــود، ســخن گفتن را دشــوار می کنــد. ب
جامعــه اخلاقــی کمتــر صــورت گرفتــه اســت. ارائــه تعریفــی جامــع از عدالــت و به خصوص عدالت اجتماعی و نقشــی 
قــای دکتــر  گفت وگــو بــا جنــاب آ کــه در ایــن  کنــد، هدفــی اســت  کــه می توانــد در پیشــبرد و تعالــی اخلاقــی جامعــه ایفــا 

حســین هوشــمند دنبــال می کنیــم.

کـه او  رالـز از مـا می خواهـد تـا یـک حالـت فرضـی را 
کـه  »وضـع نخسـتین« می نامـد، در نظـر بگیریـم 
در چنیـن وضعـی، هیچ گونـه عامـل متمایزکننـده 
بیـن مـا، ماننـد نـژاد، جنسـیت، دیـن و موقعیـت 
»پـرده غفلـت«  در  مـا  زیـرا  نـدارد؛  طبقاتـی وجـود 
دربـاره ایـن تمایزهـا به سـر می بریـم؛ یعنـی بـه کلی 
از آن هـا بی خبریـم. در پـس این پرده غفلت، تمام 
اوصافی که ما را از یکدیگر متمایز می سـازد، رخت 
برمی بندد و تنها اوصاف مشترک ذاتی ما به منزله 
کـه  افـراد آزاد و برابـر باقـی می مانـد. رالـز می گویـد 
ایـن  نخسـتین«،  »وضـع  یـک  در  حاضـر  افـراد 
اصـول دوگانـه عدالـت را انتخـاب خواهنـد کـرد که 
عبارت انـد از: 1. هرکسـی حقـی برابر در برخـورداری 
و  )حقـوق  دارد  اساسـی  آزادی هـای  و  حقـوق  از 
بیـان،  آزادی  تفکـر،  آزادی  ماننـد  آزادی هایـی 
حـق  و  سیاسـی  مشـارکت  و  اجتماعـات  آزادی 
مالکیـت خصوصـی(؛ 2. اصـل دوم شـامل دو جـزء 
می شـود: )الـف( مناصـب و موقعیت هـای شـغلی 
بایـد با رعایت برابری منصفانـه فرصت ها به روی 
همه گشـوده باشـد و )ب( نابرابری های اجتماعی 
کـه  داد  گونـه ای سـامان  بـه  بایـد  را  اقتصـادی  و 
اعضـای  محروم تریـن  بـرای  را  سـود  بیشـترین 

جامعـه در پـی داشـته باشـد.
 فـرض کنیـد کـه شـما در ایـن وضـع نخسـتین قـرار 
بـرای  را  قواعـدی  و  اصـول  می خواهیـد  و  داریـد 
تنظیـم روابـط اجتماعی برگزینید. شـما نمی دانید 
از چـه موقعیـت اجتماعـی برخـوردار خواهیـد  کـه 
جامعـه  بـر  حاکـم  قواعـد  می خواهیـد  امـا  بـود؛ 
اعضـا  همـه  قبـول  مـورد  کـه  باشـد  به گونـه ای 
غ از این کـه آن هـا از چـه مقـام و منزلـت  باشـد؛ فـار
اجتماعـی برخـوردار باشـند. رالز می گویـد که اصول 
دوگانـه مذکـور که بـر پایه انصاف قـرار دارند، دقیقا 
چنین تضمینی را می دهند. این اصول، منجر به 
تدوین سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی 
کـه سـطح قابـل قبولـی از زندگـی را بـرای  می شـود 
تمـام اعضای جامعـه، خواه در موقعیت اجتماعی 

فراتـر یـا فروتـر، تضمیـن و تأمیـن می کننـد.

از دیدگاه رالز، ماهیت افراد بیشتر محصول جامعه 
اسـت تـا تعیین کننـده آن. نظـام اجتماعـی همواره 
بـر خواسـته ها و ترجیحـات افـراد تأثیـرات عمیـق 
و پایـدار می گـذارد؛ بنابرایـن بایـد بیـن نظام هـای 
کـه آن هـا تأمیـن  اجتماعـی، بـر اسـاس نیازهایـی 
می کننـد، دسـت بـه انتخـاب بزنیـم. رالـز می گویـد 
عمدتـا  مـا  زندگـی  در  شکسـت  یـا  موفقیـت  کـه 
به وسیله ساختار سیاسی اجتماعی که در آن به سر 
می بریـم، شـکل می گیـرد و توانایی هـای مـا به طور 
شـرایط  می شـود.  سـاخته  جامعـه  توسـط  جـدی 
اجتماعـی و وضعیـت طبقاتـی بر رشـد و بارورشـدن 
عمیقـی  تأثیـر  مـا  طبیعـی  قابلیت هـای  میـزان 
کوشـش  و  سـعی  بـرای  اراده  حتـی  می گذارنـد؛ 

کـردن، وابسـته بـه شـرایط اجتماعـی و وضعیـت 
گـر افـراد کنتـرل  خانوادگـی افـراد اسـت. بنابرایـن، ا
توانایی هـای  و  اسـتعدادها  پدیدآمـدن  در  اندکـی 
دربـاره  تصمیم گیـری  هنـگام  دارنـد،  فردی شـان 
اسـتعدادهای  منابـع،  و  مزایـا  منصفانـه  توزیـع 
گیرنـد؛  قـرار  مبنـا  و  اصـل  نبایـد  آن هـا  طبیعـی 
ازایـن رو، رالـز می گویـد کـه اسـتحقاق یا شایسـتگی 
کـه ارسـطو آن را بنیـاد عدالـت تلقـی می کـرد، جایی 

در نظریـه عدالـت او نـدارد.

جایگاه و نسبت عدالت در 
حکمــرانــی دولت ها 
چــگــونــه است؛ به خصوص آنجایی 
که بحث آزادی هم به میان می آید؟

کـه جـان رالـز می گویـد،  مفهـوم عدالـت آن چنـان 
جامعـه  اساسـی  نهادهـای  فضیلـت  مهم تریـن 
گر دولت ها از هر فضیلتی برخوردار باشند،  است. ا
اما از فضیلت عدالت برخوردار نباشند، مشروعیت 
یـک  بخواهـد  دولتـی  گـر  ا به طورمثـال،  ندارنـد؛ 
گمـان  کـه بـه  کنـد  ایدئولـوژی را در جامعـه حاکـم 
خـودش خیرخواهانـه و پیشـروانه اسـت، یا دولتی 
اسـت  خصوصـی  مالکیـت  نگهبـان  کـه  بگویـد 
همبسـتگی  و  وحـدت  ایجـاد  هدفـش  اینکـه  یـا 
ارزش هـای  تحقـق  به دنبـال  یـا  اسـت  اجتماعـی 
گـر دولتی همـه این کارها  دینـی در جامعـه اسـت، ا
را انجـام دهـد، امـا از عدالـت بی بهـره باشـد از نـگاه 
رالـز، فاقـد مشـروعیت اسـت. نظریـه »عدالـت بـه 
منزلـه انصـاف« جان رالـز، معطوف به آشـتی دادن 

میـان آزادی و برابـری اسـت.

دو ســنت فکری در فلســفه سیاســی مدرن وجود 
کیــد دارد یــا بــر  کــه یــا بــر آزادی خواهــی تأ دارد 
برابری طلبــی. در ســه قــرن اخیــر، مناقشــه های 
پدیــد  برابــری  و  آزادی  نســبت  دربــاره  جــدی 
و  سوسیالیســت ها  یک ســو،  از  اســت:  آمــده 
ک  کاســیک جــان لا برابری طلبــان، لیبرالیســم 
می دادنــد  قــرار  انتقــاد  مــورد  را  اســمیت  آدام  و 
بــه برابــری در مقابــل قانــون  کــه آن هــا صرفــا 
نابرابری هــای  بــه  نســبت  امــا  دارنــد؛  اعتنــا 
ــه  ــن جامع ــق در بط ــادی عمی ــی و اقتص اجتماع
بــر  برابری طلبــان  می نگرنــد.  قبــول  دیــده  بــه 
کار دولــت فقــط تضمیــن حــق  کــه  ایــن باورنــد 
مالکیــت خصوصــی نیســت. دولــت نمی توانــد 
در خصــوص واقعیــت نابرابری هــای اجتماعــی 
آن هــا  باشــد.  بی تفــاوت  جامعــه،  در  عظیــم 
ــادی  ــدرت اقتص ــه دارای ق ک ــرادی  ــد اف می گوین
ــم  ــی را ه ــدرت سیاس ــد ق ــتند، می توانن ــر هس برت
تحت تأثیــر خــود قــرار دهنــد؛ بنابرایــن دولت هــا 
بایــد همــه منابــع اساســی عمومــی )ماننــد ثروت، 
بهداشــت، آمــوزش، آزادی هــا و عــزت اجتماعی( 
توزیــع  جامعــه  اقشــار  بیــن  عادلانــه  به طــور  را 
کننــد تــا از ایجــاد نابرابری هــای عظیــم سیاســی، 

اجتماعــی و اقتصــادی جلوگیــری شــود. از ســوی 
کــه سوسیالیســت ها  دیگــر، لیبرال هــا می گوینــد 
و برابری طلبــان، آزادی هــای فــردی را در پــای 
بنابرایــن  می کننــد.  قربانــی  موهــوم  اتوپیــای 
مــا بــا یــک شــکاف پرناشــدنی بیــن دو ســنت 
سوسیالیســم و لیبرالیســم روبه روییــم. چنیــن 
ســازگاری  هیچ گونــه  کــه  می رســید  نظــر  بــه 
بیــن مدافعــان لیبرالیســم آزادانــگار و مدافعــان 
بــرابــــری طلب  لیــبرالیســــم  و  ســوســیــالـیــــسم 

نباشــد. امکان پذیــر 
تاریخـی  وضعیـت  ایـن  رالـز  عدالـت  نظریـه  امـا،   
قبـا  کـه  همان طـور  اسـت.  سـاخته  دگرگـون  را 
کـه  کـرد  اشـاره شـد، او برداشـتی از عدالـت عرضـه 
کـه مرتبـط بـا  می توانـد هـم آزادی هـای اساسـی را 
لیبرالیسـم اسـت وهـم آرمان هـای برابری طلبانـه 
)مبتنـی بـر توزیـع عادلانـه منابـع اقتصـادی( را کـه 
گـره خـورده اسـت، جمـع کنـد.  بـا سوسیالیسـت ها 
نظریـه »عدالـت به منزلـه انصـاف« رالـز از یک سـو 
تفسـیری لیبرالـی در بـاره عدالـت اجتماعـی اسـت، 
آزادی هـای اساسـی  کثـر  بـه حدا ایـن نظریـه  زیـرا 
افـراد اولویـت می دهـد؛ همچنیـن ایـن نظریـه بـر 
بـازار مبتنـی بـر رقابـت آزاد، در مقابـل بـازار مبتنـی 
کیـد می کنـد. از سـوی دیگـر،  کنتـرل دولـت، تأ بـر 
بـر  عـاوه  زیـرا  اسـت؛  برابری طلـب  نظریـه  ایـن 
حفـظ و تأمیـن آزادی هـای اساسـی برابـر و برابـری 
منصفانه فرصت ها، متضمن بیشینه کردن منافع 

اسـت. افـراد جامعـه  محروم تریـن 

نسبت بین عدالت اجتماعی و 
اخلاق اجتماعی به چه 
صورتی است؟

وظیفه گرایـی،  ماننـد  اخاقـی  رایـج  نظریه هـای 
پیامدگرایـی و اخـاق فضیلـت مبتنـی و محـدود 
مثـا  فـردی )ethics( هسـتند؛  یـا منـش  رفتـار  بـر 
کـه زمانـی  گفتـه می شـود  در مکتـب وظیفه گرایـی 
رفتار ما اخاقی اسـت که مبتنی بر قوانین اخاقی 
عـام باشـد؛ چـه ایـن قوانیـن اخاقـی از منشـأ الهـی 
و چـه از عقـل عملـی اخـذ شـوند. در مقابـل آن هـا، 
اخـاق  کـه  معتقدنـد  ارسـطویی  فضیلت گرایـان 
چیـزی نیسـت جـز تبعیـت از میـل طبیعـی، یعنـی 
کـه در سرشـت و طبیعـت  تبعیـت از اراده و تمایلـی 
گر ما بر اسـاس تمایل طبیعی خود  ما وجود دارد. ا
عمـل کنیـم و بـه یـک نـوع هماهنگـی و هارمونـی 
اخاقـی  منـش  و  فضایـل  از  برسـیم،  آن هـا  بـا 

برخورداریـم.
بـر  کیـد  کـه تأ ایـن اسـت  امـا، نکتـه حائزاهمیـت 
و  مسـائل  از  کثیـری  نمی توانـد  فـردی  اخـاق 
مـدرن  دنیـای  در  کـه  را  اجتماعـی  چالش هـای 
پدیـد آمده انـد، حل وفصل کند؛ ازایـن رو، بر خاف 
رالـز در نظریـه  نظریه هـای اخاقـی مذکـور، جـان 
ارزیابـی  جـای  بـه  را  فکـری اش  پـروژه  عدالتـش، 
اخاقـی  ارزیابـی  بـه  افـراد  منـش  و  رفتـار  اخاقـی 

کید بر اخلاق   تأ
فردی نمی تواند 
کثیری از مسائل 

و چالش های 
اجتماعی را که 
در دنیای مدرن 
پدید آمده اند، 
حل وفصل کند
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اخلاق 
و عدالت اجتماعـــیݡݡ
گݡفت و گݡو با حسین هوشمند دکݡترای دین و فلسفه اخلاق تطبیقـــی،ݡ استاد دانشگݡاه کݡونکݡوردیای کݡانادا

تعریف شما از عدالت اجتماعی 
چیست؟
عدالـت  مقولـه  سـو،  ایـن  بـه  افاطـون  زمـان  از 
از  ارسـطو  اسـت.  بـوده  سیاسـی  فلسـفه  موضـوع 
عدالـت جزایـی، ترمیمی و توزیعی سـخن به میان 
مـی آورد. در عدالت جزایی، دسـتگاه قضا مسـئول 
مجازات مجرمان و اعمال نظم حقوقی و قضایی 
ارسـطو  نـزد  توزیعـی  عدالـت  اسـت.  جامعـه  بـر 
ناظـر بـود بـر توزیـع ثـروت و درآمـد، صرفـا بـر پایـه 
شایسـتگی افـراد. بـا وقـوع انقاب هـای صنعتی در 
جوامع غربی که به افزایش تولید و انباشت ثروت 
توزیعـی  عدالـت  مسـئله  شـد،  منجـر  کارفرمایـان 
کـرد؛ یعنـی همـان چیـزی  اهمیـت بیشـتری پیـدا 
کـه مـا امـروزه بـه آن عدالـت اجتماعـی می گوییـم. 
موضـوع  ایـن  بـر  توزیعـی  عدالـت  دوره،  ایـن  در 
و  می کشـند  زحمـت  کارگـران  کـه  داشـت  کیـد  تأ
رنـج می برنـد؛ امـا دسـتمزد ناچیـزی دریافـت کـرده 
کارفرمایـان  را  آن هـا  رنـج  حاصـل  درعـوض،  و 

می کننـد. تصاحـب 
در این دوران، شعاری که به طور گسترده به منزله 
اصـل عدالـت توزیعـی در بیـن سوسیالیسـت های 
اخاقی وجود داشـت، این بود: »از هرکس مطابق 
توانایی هایـش، بـه هرکـس مطابـق نیازهایـش«. 
کـه ایـن شـعار چیـزی نیسـت به جـز  بدیهـی اسـت 
نمی توانـد  کـه  مبهـم  شـهودی  درک  یـک  صرفـا 
به منزلـه یـک نظریـه کامـل در باره عدالـت توزیعی 

مطـرح شـود. یکـی از مشـکات اساسـی ایـن شـعار 
سوسیالیسـت ها،  میـان  در  حتـی  کـه  اسـت  ایـن 
 صورت بنـدی متفاوتـی از آن صـورت گرفته اسـت؛
ماننـد این کـه: »از هرکـس مطابـق توانایی هایـش، 
به هرکسـی مطابق سهم و مشـارکتش«. به عاوه، 
کافـی بـرای ترجیـح یکـی بـر دیگـری، اقامـه  دلیـل 
نشـده اسـت. مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه در شـعار 
همچنیـن  اسـت؛  نشـده  تعریـف  »نیازهـا«  اول، 
شـود.  توزیـع  بایـد  چیـزی  چـه  نیسـت  مشـخص 
عاوه بر این، در این شـعارها، هیچ کوششـی برای 
تفسـیر تعـارض بالقـوه بین توزیـع منابـع و آزادی ها 

صـورت نگرفتـه اسـت. 
کـه بـه توزیـع منابـع می پـردازد، می توانـد  دولتـی 
کنـد.  افـراد را سـرکوب  آزادی هـای  بـه بهانـه آن، 
بنابراین، عدالت توزیعی مفهوم جنجال برانگیزی 
گذشـته در مباحـث سیاسـی  کـه در دو قـرن  اسـت 
انتشـار  تـا  ایـن،  به رغـم  اسـت.  داشـته  محوریـت 
در  رالـز  جـان  اثـر  عدالـت«  دربـاره  »نظریـه ای 
19۷1، هیـچ نظریـه قابـل دفاعـی دربـاره عدالـت 
انگیزه هـای  از  یکـی  بـود.  نشـده  ارائـه  توزیعـی 
دربـاره  »نظریـه«  یـک  ارائـه  بـرای  رالـز  اصلـی 
کـه او می خواسـت اصـل عرفـی  عدالـت ایـن اسـت 
مذکـور در بـاره عدالـت )یعنـی »از هرکـس مطابـق 
توانایی هایـش، بـه هرکـس مطابـق نیازهایـش«( 
تبییـن  نظـری  دقیق تـر  چهارچـوب  یـک  در   را 

کند.

ازجملــه محورهایــی کــه به هیچ  عنــوان در بررســی جامعــه اخلاقــی نبایــد دربــاره آن هــا غفلــت ورزید، مفاهیــم عدالت 
و آزادی اســت. عمومــا راجــع بــه آزادی و لــزوم وجــود آن بــرای دســتیابی بــه جامعــه ای مطلــوب، اخلاقــی و آرمانــی، 
ح  بســیار صحبــت می شــود؛ امــا عدالــت مفهومــی اســت کــه بــه دلیــل اختلاف نظرهــای متعــددی کــه در ذیــل آن مطــر
ــا  ــاره عدالــت اجتماعــی و رابطــه اش ب ــا بحــث درب ــا ایــن فــرض، طبیعت می شــود، ســخن گفتن را دشــوار می کنــد. ب
جامعــه اخلاقــی کمتــر صــورت گرفتــه اســت. ارائــه تعریفــی جامــع از عدالــت و به خصوص عدالت اجتماعی و نقشــی 
قــای دکتــر  گفت وگــو بــا جنــاب آ کــه در ایــن  کنــد، هدفــی اســت  کــه می توانــد در پیشــبرد و تعالــی اخلاقــی جامعــه ایفــا 

حســین هوشــمند دنبــال می کنیــم.

کـه او  رالـز از مـا می خواهـد تـا یـک حالـت فرضـی را 
کـه  »وضـع نخسـتین« می نامـد، در نظـر بگیریـم 
در چنیـن وضعـی، هیچ گونـه عامـل متمایزکننـده 
بیـن مـا، ماننـد نـژاد، جنسـیت، دیـن و موقعیـت 
»پـرده غفلـت«  در  مـا  زیـرا  نـدارد؛  طبقاتـی وجـود 
دربـاره ایـن تمایزهـا به سـر می بریـم؛ یعنـی بـه کلی 
از آن هـا بی خبریـم. در پـس این پرده غفلت، تمام 
اوصافی که ما را از یکدیگر متمایز می سـازد، رخت 
برمی بندد و تنها اوصاف مشترک ذاتی ما به منزله 
کـه  افـراد آزاد و برابـر باقـی می مانـد. رالـز می گویـد 
ایـن  نخسـتین«،  »وضـع  یـک  در  حاضـر  افـراد 
اصـول دوگانـه عدالـت را انتخـاب خواهنـد کـرد که 
عبارت انـد از: 1. هرکسـی حقـی برابر در برخـورداری 
و  )حقـوق  دارد  اساسـی  آزادی هـای  و  حقـوق  از 
بیـان،  آزادی  تفکـر،  آزادی  ماننـد  آزادی هایـی 
حـق  و  سیاسـی  مشـارکت  و  اجتماعـات  آزادی 
مالکیـت خصوصـی(؛ 2. اصـل دوم شـامل دو جـزء 
می شـود: )الـف( مناصـب و موقعیت هـای شـغلی 
بایـد با رعایت برابری منصفانـه فرصت ها به روی 
همه گشـوده باشـد و )ب( نابرابری های اجتماعی 
کـه  داد  گونـه ای سـامان  بـه  بایـد  را  اقتصـادی  و 
اعضـای  محروم تریـن  بـرای  را  سـود  بیشـترین 

جامعـه در پـی داشـته باشـد.
 فـرض کنیـد کـه شـما در ایـن وضـع نخسـتین قـرار 
بـرای  را  قواعـدی  و  اصـول  می خواهیـد  و  داریـد 
تنظیـم روابـط اجتماعی برگزینید. شـما نمی دانید 
از چـه موقعیـت اجتماعـی برخـوردار خواهیـد  کـه 
جامعـه  بـر  حاکـم  قواعـد  می خواهیـد  امـا  بـود؛ 
اعضـا  همـه  قبـول  مـورد  کـه  باشـد  به گونـه ای 
غ از این کـه آن هـا از چـه مقـام و منزلـت  باشـد؛ فـار
اجتماعـی برخـوردار باشـند. رالز می گویـد که اصول 
دوگانـه مذکـور که بـر پایه انصاف قـرار دارند، دقیقا 
چنین تضمینی را می دهند. این اصول، منجر به 
تدوین سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی 
کـه سـطح قابـل قبولـی از زندگـی را بـرای  می شـود 
تمـام اعضای جامعـه، خواه در موقعیت اجتماعی 

فراتـر یـا فروتـر، تضمیـن و تأمیـن می کننـد.

از دیدگاه رالز، ماهیت افراد بیشتر محصول جامعه 
اسـت تـا تعیین کننـده آن. نظـام اجتماعـی همواره 
بـر خواسـته ها و ترجیحـات افـراد تأثیـرات عمیـق 
و پایـدار می گـذارد؛ بنابرایـن بایـد بیـن نظام هـای 
کـه آن هـا تأمیـن  اجتماعـی، بـر اسـاس نیازهایـی 
می کننـد، دسـت بـه انتخـاب بزنیـم. رالـز می گویـد 
عمدتـا  مـا  زندگـی  در  شکسـت  یـا  موفقیـت  کـه 
به وسیله ساختار سیاسی اجتماعی که در آن به سر 
می بریـم، شـکل می گیـرد و توانایی هـای مـا به طور 
شـرایط  می شـود.  سـاخته  جامعـه  توسـط  جـدی 
اجتماعـی و وضعیـت طبقاتـی بر رشـد و بارورشـدن 
عمیقـی  تأثیـر  مـا  طبیعـی  قابلیت هـای  میـزان 
کوشـش  و  سـعی  بـرای  اراده  حتـی  می گذارنـد؛ 

کـردن، وابسـته بـه شـرایط اجتماعـی و وضعیـت 
گـر افـراد کنتـرل  خانوادگـی افـراد اسـت. بنابرایـن، ا
توانایی هـای  و  اسـتعدادها  پدیدآمـدن  در  اندکـی 
دربـاره  تصمیم گیـری  هنـگام  دارنـد،  فردی شـان 
اسـتعدادهای  منابـع،  و  مزایـا  منصفانـه  توزیـع 
گیرنـد؛  قـرار  مبنـا  و  اصـل  نبایـد  آن هـا  طبیعـی 
ازایـن رو، رالـز می گویـد کـه اسـتحقاق یا شایسـتگی 
کـه ارسـطو آن را بنیـاد عدالـت تلقـی می کـرد، جایی 

در نظریـه عدالـت او نـدارد.

جایگاه و نسبت عدالت در 
حکمــرانــی دولت ها 
چــگــونــه است؛ به خصوص آنجایی 
که بحث آزادی هم به میان می آید؟

کـه جـان رالـز می گویـد،  مفهـوم عدالـت آن چنـان 
جامعـه  اساسـی  نهادهـای  فضیلـت  مهم تریـن 
گر دولت ها از هر فضیلتی برخوردار باشند،  است. ا
اما از فضیلت عدالت برخوردار نباشند، مشروعیت 
یـک  بخواهـد  دولتـی  گـر  ا به طورمثـال،  ندارنـد؛ 
گمـان  کـه بـه  کنـد  ایدئولـوژی را در جامعـه حاکـم 
خـودش خیرخواهانـه و پیشـروانه اسـت، یا دولتی 
اسـت  خصوصـی  مالکیـت  نگهبـان  کـه  بگویـد 
همبسـتگی  و  وحـدت  ایجـاد  هدفـش  اینکـه  یـا 
ارزش هـای  تحقـق  به دنبـال  یـا  اسـت  اجتماعـی 
گـر دولتی همـه این کارها  دینـی در جامعـه اسـت، ا
را انجـام دهـد، امـا از عدالـت بی بهـره باشـد از نـگاه 
رالـز، فاقـد مشـروعیت اسـت. نظریـه »عدالـت بـه 
منزلـه انصـاف« جان رالـز، معطوف به آشـتی دادن 

میـان آزادی و برابـری اسـت.

دو ســنت فکری در فلســفه سیاســی مدرن وجود 
کیــد دارد یــا بــر  کــه یــا بــر آزادی خواهــی تأ دارد 
برابری طلبــی. در ســه قــرن اخیــر، مناقشــه های 
پدیــد  برابــری  و  آزادی  نســبت  دربــاره  جــدی 
و  سوسیالیســت ها  یک ســو،  از  اســت:  آمــده 
ک  کاســیک جــان لا برابری طلبــان، لیبرالیســم 
می دادنــد  قــرار  انتقــاد  مــورد  را  اســمیت  آدام  و 
بــه برابــری در مقابــل قانــون  کــه آن هــا صرفــا 
نابرابری هــای  بــه  نســبت  امــا  دارنــد؛  اعتنــا 
ــه  ــن جامع ــق در بط ــادی عمی ــی و اقتص اجتماع
بــر  برابری طلبــان  می نگرنــد.  قبــول  دیــده  بــه 
کار دولــت فقــط تضمیــن حــق  کــه  ایــن باورنــد 
مالکیــت خصوصــی نیســت. دولــت نمی توانــد 
در خصــوص واقعیــت نابرابری هــای اجتماعــی 
آن هــا  باشــد.  بی تفــاوت  جامعــه،  در  عظیــم 
ــادی  ــدرت اقتص ــه دارای ق ک ــرادی  ــد اف می گوین
ــم  ــی را ه ــدرت سیاس ــد ق ــتند، می توانن ــر هس برت
تحت تأثیــر خــود قــرار دهنــد؛ بنابرایــن دولت هــا 
بایــد همــه منابــع اساســی عمومــی )ماننــد ثروت، 
بهداشــت، آمــوزش، آزادی هــا و عــزت اجتماعی( 
توزیــع  جامعــه  اقشــار  بیــن  عادلانــه  به طــور  را 
کننــد تــا از ایجــاد نابرابری هــای عظیــم سیاســی، 

اجتماعــی و اقتصــادی جلوگیــری شــود. از ســوی 
کــه سوسیالیســت ها  دیگــر، لیبرال هــا می گوینــد 
و برابری طلبــان، آزادی هــای فــردی را در پــای 
بنابرایــن  می کننــد.  قربانــی  موهــوم  اتوپیــای 
مــا بــا یــک شــکاف پرناشــدنی بیــن دو ســنت 
سوسیالیســم و لیبرالیســم روبه روییــم. چنیــن 
ســازگاری  هیچ گونــه  کــه  می رســید  نظــر  بــه 
بیــن مدافعــان لیبرالیســم آزادانــگار و مدافعــان 
بــرابــــری طلب  لیــبرالیســــم  و  ســوســیــالـیــــسم 

نباشــد. امکان پذیــر 
تاریخـی  وضعیـت  ایـن  رالـز  عدالـت  نظریـه  امـا،   
قبـا  کـه  همان طـور  اسـت.  سـاخته  دگرگـون  را 
کـه  کـرد  اشـاره شـد، او برداشـتی از عدالـت عرضـه 
کـه مرتبـط بـا  می توانـد هـم آزادی هـای اساسـی را 
لیبرالیسـم اسـت وهـم آرمان هـای برابری طلبانـه 
)مبتنـی بـر توزیـع عادلانـه منابـع اقتصـادی( را کـه 
گـره خـورده اسـت، جمـع کنـد.  بـا سوسیالیسـت ها 
نظریـه »عدالـت به منزلـه انصـاف« رالـز از یک سـو 
تفسـیری لیبرالـی در بـاره عدالـت اجتماعـی اسـت، 
آزادی هـای اساسـی  کثـر  بـه حدا ایـن نظریـه  زیـرا 
افـراد اولویـت می دهـد؛ همچنیـن ایـن نظریـه بـر 
بـازار مبتنـی بـر رقابـت آزاد، در مقابـل بـازار مبتنـی 
کیـد می کنـد. از سـوی دیگـر،  کنتـرل دولـت، تأ بـر 
بـر  عـاوه  زیـرا  اسـت؛  برابری طلـب  نظریـه  ایـن 
حفـظ و تأمیـن آزادی هـای اساسـی برابـر و برابـری 
منصفانه فرصت ها، متضمن بیشینه کردن منافع 

اسـت. افـراد جامعـه  محروم تریـن 

نسبت بین عدالت اجتماعی و 
اخلاق اجتماعی به چه 
صورتی است؟
وظیفه گرایـی،  ماننـد  اخاقـی  رایـج  نظریه هـای 
پیامدگرایـی و اخـاق فضیلـت مبتنـی و محـدود 
مثـا  فـردی )ethics( هسـتند؛  یـا منـش  رفتـار  بـر 
کـه زمانـی  گفتـه می شـود  در مکتـب وظیفه گرایـی 
رفتار ما اخاقی اسـت که مبتنی بر قوانین اخاقی 
عـام باشـد؛ چـه ایـن قوانیـن اخاقـی از منشـأ الهـی 
و چـه از عقـل عملـی اخـذ شـوند. در مقابـل آن هـا، 
اخـاق  کـه  معتقدنـد  ارسـطویی  فضیلت گرایـان 
چیـزی نیسـت جـز تبعیـت از میـل طبیعـی، یعنـی 
کـه در سرشـت و طبیعـت  تبعیـت از اراده و تمایلـی 
گر ما بر اسـاس تمایل طبیعی خود  ما وجود دارد. ا
عمـل کنیـم و بـه یـک نـوع هماهنگـی و هارمونـی 
اخاقـی  منـش  و  فضایـل  از  برسـیم،  آن هـا  بـا 

برخورداریـم.
بـر  کیـد  کـه تأ ایـن اسـت  امـا، نکتـه حائزاهمیـت 
و  مسـائل  از  کثیـری  نمی توانـد  فـردی  اخـاق 
مـدرن  دنیـای  در  کـه  را  اجتماعـی  چالش هـای 
پدیـد آمده انـد، حل وفصل کند؛ ازایـن رو، بر خاف 
رالـز در نظریـه  نظریه هـای اخاقـی مذکـور، جـان 
ارزیابـی  جـای  بـه  را  فکـری اش  پـروژه  عدالتـش، 
اخاقـی  ارزیابـی  بـه  افـراد  منـش  و  رفتـار  اخاقـی 

کید بر اخلاق   تأ
فردی نمی تواند 
کثیری از مسائل 

و چالش های 
اجتماعی را که 
در دنیای مدرن 
پدید آمده اند، 
حل وفصل کند
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فقـر،  ماننـد  مشـکاتی  و  محرومیت هـا  اصلـی 
نهادهـای  محیط زیسـت،  بحـران  و  بیـکاری 
اساسـی جامعـه، یعنـی دولت ها هسـتند؛ ازایـن رو، 
کیـد می کنـد کـه تأمـل و توجـه اخاقـی مـا باید  او تأ
بـر طراحـی، سـامان دهی و اصـاح سـاختار اساسـی 
جامعـه متمرکـز شـود، نـه بـر رفتارهـا و غفلت هـای 
کید کنیم که وظیفه  اعضای جامعه. البته باید تأ
صنـدوق  ایجـاد  دولـت(،  )یـا  اساسـی  نهادهـای 
کالا نیسـت. ایـن رویکـرد اخاقـی  صدقـه و سـبد 
بـه نهادهـا، مسـئولیت بزرگـی را بـر دوش یکایـک 
مسـئولیت  می دهـد:  قـرار  شـهروند  به منزلـه  مـا 
مشـارکت در تأسـیس و اسـتقرار نظـام عادلانـه در 

جامعـه.

از آنجایی که منابع مختلفی در 
تعریف عدالت وجود دارد، 
اختلاف هایی هست و ممکن است 
برای نیل به عدالت اجتماعی 
مسیرهای متفاوتی ترسیم شود. با 
توجه به این اختلاف ها، چگونه 
می توانیم به سرمنزل مقصود که 
همان برقراری عدالت است، برسیم؟

مسـئله ای کـه اشـاره کردیـد، مهم تریـن چالـش در 
فلسـفه سیاسـی مـدرن و معاصـر اسـت. بارزتریـن 
ویژگـی جوامـع مـدرن، تکثـر مکتب های فلسـفی، 
»واقعیـت  بـه  آن  از  کـه  اسـت  دینـی  و  اخاقـی 
تکثـر معقـول« نـام بـرده می شـود. ایـن واقعیـت، 
توصیفـی اسـت از وضعیـت زندگـی جوامـع مـدرن 
معقـول  دینـی  و  سـکولار  باورهـای  کثـرت  از  کـه 
آمیختـه  یکدیگـر  بـا  متعـارض  درعین حـال  و 
افـراد عاقـل و  ایـن جوامـع حتـی  شـده اسـت. در 
در  مسـائل  بنیادی تریـن  دربـاره  سـلیم النفس 

مـرگ،  زندگـی،  معنـی  خـدا،  بـاب  )در  زندگـی 
اختاف نظـر  یکدیگـر  بـا  و...(  شـادکامی 

اساسـی دارنـد. کثـرت آموزه هـای جامع 

نهادهـای اساسـی جامعـه تغییـر می دهـد. تمرکـز 
ایـن بصیـرت  از  بـر عدالـت اجتماعـی  او  کیـد  تأ و 
که دانش اخاق )ethics(، به طور  نشئت می گیرد 
روزافـزون از تبییـن جنبه های مهم اخاقی جوامع 
مسـائل  جوامعـی،  چنیـن  اسـت.  ناتـوان  مـدرن 
اجتماعـی کانـی را دامن می زنند که بهتر می توان 
تحلیـل  تـا  پرداخـت  آن هـا  بـه  نهادهـا  طریـق  از 

افـراد. یـا رفتارهـای متقابـل  اخاقیـات 
کـه  می دهـد  هشـدار  اخـاق  فیلسـوفان  بـه  رالـز 
کـه می تواننـد بـرای تمـام  آن هـا نبایـد تصـور کننـد 
مسـائل اخاقی که در زندگی آدمیان پدید می آید، 
»حل وفصـل  می گویـد:  او  دهنـد.  ارائـه  راه حـل 
کـه بـر سـاختار  مسـئله عدالـت اجتماعـی )عدالتـی 
اساسـی جامعـه اطـاق می شـود( آسـان تر خواهـد 
بـود تـا حل وفصل مـوارد دشـوار در زندگـی روزمره.« 
گـر عدالـت در سـاختار اساسـی جامعـه حل وفصـل  ا
بحران هـای  و  مسـائل  حل وفصـل  بـه  شـود 
اخاقـی روزمـره )جرائـم، اعتیـاد، طـاق، تنهایـی، 
لااقـل  یـا  می کنـد  کمـک  هـم  و...(  بی اعتمـادی 
کاهـش ایـن بحران هـا می شـود. از نـگاه  موجـب 

رالـز، اخـاق همـان مقولـه عدالـت اسـت.
برتری رویکرد رالز مبنی بر تحلیل اخاقی نهادها، 
کـه بـا محرومیت هـا  در حـوزه اقتصـادی )جایـی 
و مسـائلی ماننـد نابرابـری، فقـر و بیـکاری مواجـه 
بیـکاری  و  فقـر  می شـود.  درک  بهتـر  هسـتیم( 
کـه نتایـج  ازجملـه بحران هـای اجتماعـی هسـتند 
اخاقـی ویرانگـری به بـار می آورند. این ها مسـائلی 
کـه بـا اتـکا بـه اخـاق فـردی، چـه اخـاق  هسـتند 
کانتـی و چـه اخـاق فـردی ارسـطویی، مـا  فـردی 
ایـن  چـون  نیسـتیم؛  آن هـا  حل وفصـل  بـه  قـادر 
کثر افراد را به صدقه دادن  مدل های اخاقی، حدا
کـه از وظایـف  دعـوت می کننـد، از مـا می خواهنـد 
اخاقـی معمولـی پـا را فراتـر بگذاریـم و بـه ایثـار و 
صدقـه  و  انفـاق  بـه  مثـا  کنیـم؛  اقـدام  کاری  فـدا
دسـت بزنیـم. امـا، صدقـه یـا نیکـوکاری نمی تواند 
و  فقـر  )نابرابـری،  اجتماعـی  بحران هـای عظیـم 
انجمن هـای  و  افـراد  زیـرا  کنـد؛  حـل  را  بیـکاری( 
و  فقـر  تاریخـی  بسـتر  و  زمینه هـا  نیکـوکاری، 
بی عدالتـی را مـورد پرسـش قـرار نمی دهنـد. ایـن 
کارکـرد ناعادلانـه نهادهـای  بحران هـا از ماهیـت و 
از  صرفـا  نـه  می گیرنـد،  نشـئت  جامعـه  اساسـی 
عوامـل  کـه  می گویـد  رالـز  مـا.  فـردی  رفتارهـای 

آن هـا،  برابـر  منزلـت  و  معقـول  دینـی  و  اخاقـی 
نتیجـه آزادی عقـل در جوامـع دموکراتیـک اسـت. 
ایـن امـر، صرفـا یـک وضعیـت تاریخـی نیسـت کـه 
به زودی سپری شود، بلکه ویژگی دائمی فرهنگ 
عمومـی دموکراسـی اسـت. در جوامـع دموکراتیـک 
امـروزی، یـک دسـتگاه فکـری سـکولار و یـک دین 
نمی تواند مورد قبول عموم شـهروندان قرار بگیرد 
و مبنـای مشـروعیت یـک نظـام سیاسـی عادلانـه 
باشـد؛ ازایـن رو، پرسـش بنیـادی در تفکـر سیاسـی 
کـه آیـا مشـروعیت و ثبـات یـک  مـدرن ایـن اسـت 
کثرت گـرای  نظـام عادلانـه دموکراتیـک در جوامـع 
گـر هسـت، چگونـه؟ جدیـد امکان پذیـر اسـت؟ و ا

کـه در نظریه هـای  پاسـخ بسـیار متـداول و مسـلط 
سیاسی به این پرسش داده می شود، از لیبرالیسم 
روشـنگری یـا لیبرالیسـم عام و انحصارطلـب الهام 
روشـنگری،  لیبرالیسـم  بسـتر  در  اسـت.  گرفتـه 
کـه  نوعـی سکولاریسـم سـتیزه گر پدیـد آمـده اسـت 
مدعـی اسـت یـک نظریـه عدالـت برحـق و قابـل 

لائیسـیته  مبانـی  از  بایـد  تنهـا  دفـاع، 
)غیـر دینـی یـا ضـد دینـی( اخـذ شـود. 
پاسـخ مذکـور دارد  کـه  اساسـی  مشـکل 
بتوانـد  حتـی  اینکـه  فـرض  بـا  اسـت:  ایـن 
یـک نظریـه معقـول دربـاره عدالـت ارائـه دهـد، 
بـا توجـه بـه »واقعیـت تکثـر معقـول« چنیـن  امـا 
یعنـی  بـود،  خواهـد  مشـروعیت  فاقـد  نظریـه ای 
نمی توانـد مـورد قبول عموم شـهروندان که باورها 
گیـرد؛   و ارزش هـای معقـول متفاوتـی دارنـد، قـرار 
ازایـن رو به دلیـل ناکارآمـدی ایـن پاسـخ، در مقابل 
رالـز  جـان  لائیسـیته(،  )یـا  روشـنگری  لیبرالیسـم 
کـرده اسـت.  نظریـه لیبرالیسـم سیاسـی را مطـرح 
رالز می گوید: با نظر به کثرت سـنت های فلسـفی، 
اخاقـی و دینـی در جوامـع جدید، ناچار باید چنان 
صورت بنـدی ای از نظریـه عدالـت ارائـه کنیـم کـه 
بـه  معتقـد  شـهروندان  میـان  کلـی  توافـق  بتوانـد 
را جلـب  زندگـی  متفـاوت  و سـبک های  سـنت ها 
کـه  کثرت گـرای مـدرن، هنگامـی  کنـد. در جوامـع 

دربـاره سـاختار اساسـی جامعه )نوع نظام سیاسـی 
و اصـول عدالـت اجتماعـی( حـرف می زنیـم، بایـد 
آموزه هـای سـکولار یـا دینـی دربـاره چگونه زیسـتن 
آموزه هایـی  چنـان  دربـاره  مـا  بگذاریـم.  کنـار  را 
اختاف نظـر بنیـادی داریـم و دلیلـی وجـود نـدارد 
برطـرف  روزی  اختاف هـا  ایـن  کنیـم  تصـور  کـه 
می شـوند. بنابرایـن، آموزه های مذکـور نمی توانند 
کـه  باشـند  عدالـت  توجیـه  بـرای  دلایلـی  منبـع 
گیـرد.  بناسـت مـورد توافـق همـه شـهروندان قـرار 
ازایـن رو، مـا نبایـد دلایلـی را که دیگران بر سـر آن ها 
سیاسـت گذاری  مبنـای  ندارنـد،  اتفاق نظـر  مـا  بـا 
عمومـی قـرار دهیـم کـه شـهروندان دیگـر را مجبور 
از  اسـتفاده  امـر،  ایـن  کنیـم.  آن هـا  پذیـرش  بـه 
آموزه هـای دینـی و همچنیـن آموزه هـای سـکولار، 
به منزلـه بنیـادی بـرای تصمیم هـای سیاسـی )در 
بـاب نـوع نظـام سیاسـی، قانـون اساسـی و اصـول 
کلـی عدالـت( را ناموجـه می سـازد. تصمیم گیـری 
درباره مسائل بنیادی سیاسی جامعه مانند بحث 
دربـاره عدالـت اجتماعـی، بایـد محـدود و مبتنـی 
کـه مسـتقل از آموزه هـای جامـع  بـر دلایلـی باشـد 
فلسـفی، اخاقـی و دینـی اسـت و صرفـا بـر ایده ها و 
مفاهیمـی متکـی اسـت کـه حوزه سیاسـی را شـکل 

می دهنـد.
عدالـت  نظریـه  یـک  بکوشـیم  گـر  ا بنابرایـن 
اجتماعـی مسـتقل از مکتب هـای سـکولار یـا دینی 

ارائه دهیم، یعنی آن را تنها بر مفهوم شهروند آزاد 
و برابـر مبتنـی سـازیم، آنـگاه ممکـن اسـت چنیـن 
نظریـه ای بتواند مـورد توافق پیـروان مکتب های 
متفـاوت، امـا معقـول قـرار گیـرد. مهم تریـن مؤلفه 
اسـت  ایـن  عادلانـه  نظـام  تثبیـت  و  مشـروعیت 
همـکاری  فضیلـت  و  عدالـت  اصـول  از  دفـاع  کـه 
خاصـی  معرفتـی  نظـام  بـه  منحصـر  اجتماعـی 
نیسـت؛ بلکـه پیـروان نظام هـای اخاقـی و دینـی 
خـود،  فکـری  سـنت  در  بازاندیشـی  بـا  معقـول، 
عدالـت  اصـول  گوناگـون  دلایـل  بـا  می تواننـد 
اجتماعـی را مـورد تأییـد و تصدیـق قـرار دهنـد؛ 
به طورمثال، سـکولارها می توانند اصول مذکور 
را بـر پایـه خودآیینـی یـا غایت بالذات بـودن فرد 
کننـد و  یـا سـعادت بشـری تبییـن  یـا فردگرایـی 
متفکران دینی هم می توانند آن ها را بر پایه این 
کـه خداونـد انسـان ها را آزاد و برابـر آفریـده  آمـوزه 
گر چنین چیزی اتفاق بیفتد  کنند. ا است، تفسیر 
پیـروان آن مکتب هـا بـه یـک »اجمـاع همپـوش« 
دربـاره عدالـت دسـت می یابنـد و آن هـا را مطابـق 
بـا دلایـل اخاقی تصدیق می کنند؛ هرچند ممکن 
از آن هـا، دلایـل اخاقـی متفاوتـی  اسـت هرکـدام 
داشـته باشـند. بنابراین، آن ها می دانند که چطور 
بـا دیگر شـهروندان به منزلـه افـراد آزاد و برابر، رفتار 
مسـائل  دربـاره  آن هـا  گرچـه  ا کننـد.  گفت وگـو  و 
فلسـفی و دینـی بـا یکدیگـر اختاف هـای بنیـادی 
را  یکدیگـر  سیاسـی  اهـداف  در  می تواننـد  دارنـد، 

کننـد. معقـول تلقـی 

شما فرمودید که برای حرکت 
جامعه در مسیر عدالت 
اجتماعی، به دخالت هایی نیاز است 
گون  که بالطبع بر اساس نظرات گونا
صورت می پذیرد. این دخالت ها 
ازجمله موضوع هایی بوده که ممکن 
است گرایش های نظری مـــتــفـــاوت، 
آن ها را نـــاسازگار با بــــحث هـــای 
اخـــلاقـــی بـــدانـــنـــد؛ بـــه طـــورمـــثـــال، 
بـــرخـــی نظام های اقتصادی، مالیات را 
سیستمی می دانند که به عدالت 
اجتماعی کمک می کند؛ در مقابل 
برخی هم معتقدند که مالیات گرفتن از 
مردم، امری اخــلاقـــی نــیـــســـت. 
چگونه می توان این تعارض ها را 
حل وفصل کرد؟

کـه شـما مطـرح می کنیـد، محـل بحـث  نکتـه ای 
آزادانـگار  لیبرال هـای  بیـن  دامنـه دار  نـزاع  و 
)نئولیبرال هـا( و لیبرال هـای برابری طلـب اسـت؛ 
نوزیـک  رابـرت  از  کـه  لیبرال هایـی  بیـن  یعنـی 

تصمیم گیری 
درباره مسائل 

بنیادی سیاسی 
جامعه مانند 
بحث درباره 

عدالت 
اجتماعی، باید 

محدود و مبتنی 
بر دلایلی باشد 
که مستقل از 

آموزه های جامع 
فلسفی، اخلاقی 

و دینی است
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فقـر،  ماننـد  مشـکاتی  و  محرومیت هـا  اصلـی 
نهادهـای  محیط زیسـت،  بحـران  و  بیـکاری 
اساسـی جامعـه، یعنـی دولت ها هسـتند؛ ازایـن رو، 
کیـد می کنـد کـه تأمـل و توجـه اخاقـی مـا باید  او تأ
بـر طراحـی، سـامان دهی و اصـاح سـاختار اساسـی 
جامعـه متمرکـز شـود، نـه بـر رفتارهـا و غفلت هـای 
کید کنیم که وظیفه  اعضای جامعه. البته باید تأ
صنـدوق  ایجـاد  دولـت(،  )یـا  اساسـی  نهادهـای 
کالا نیسـت. ایـن رویکـرد اخاقـی  صدقـه و سـبد 
بـه نهادهـا، مسـئولیت بزرگـی را بـر دوش یکایـک 
مسـئولیت  می دهـد:  قـرار  شـهروند  به منزلـه  مـا 
مشـارکت در تأسـیس و اسـتقرار نظـام عادلانـه در 

جامعـه.

از آنجایی که منابع مختلفی در 
تعریف عدالت وجود دارد، 
اختلاف هایی هست و ممکن است 
برای نیل به عدالت اجتماعی 
مسیرهای متفاوتی ترسیم شود. با 
توجه به این اختلاف ها، چگونه 
می توانیم به سرمنزل مقصود که 
همان برقراری عدالت است، برسیم؟

مسـئله ای کـه اشـاره کردیـد، مهم تریـن چالـش در 
فلسـفه سیاسـی مـدرن و معاصـر اسـت. بارزتریـن 
ویژگـی جوامـع مـدرن، تکثـر مکتب های فلسـفی، 
»واقعیـت  بـه  آن  از  کـه  اسـت  دینـی  و  اخاقـی 
تکثـر معقـول« نـام بـرده می شـود. ایـن واقعیـت، 
توصیفـی اسـت از وضعیـت زندگـی جوامـع مـدرن 
معقـول  دینـی  و  سـکولار  باورهـای  کثـرت  از  کـه 
آمیختـه  یکدیگـر  بـا  متعـارض  درعین حـال  و 
افـراد عاقـل و  ایـن جوامـع حتـی  شـده اسـت. در 
در  مسـائل  بنیادی تریـن  دربـاره  سـلیم النفس 

مـرگ،  زندگـی،  معنـی  خـدا،  بـاب  )در  زندگـی 
اختاف نظـر  یکدیگـر  بـا  و...(  شـادکامی 

اساسـی دارنـد. کثـرت آموزه هـای جامع 

نهادهـای اساسـی جامعـه تغییـر می دهـد. تمرکـز 
ایـن بصیـرت  از  بـر عدالـت اجتماعـی  او  کیـد  تأ و 
که دانش اخاق )ethics(، به طور  نشئت می گیرد 
روزافـزون از تبییـن جنبه های مهم اخاقی جوامع 
مسـائل  جوامعـی،  چنیـن  اسـت.  ناتـوان  مـدرن 
اجتماعـی کانـی را دامن می زنند که بهتر می توان 
تحلیـل  تـا  پرداخـت  آن هـا  بـه  نهادهـا  طریـق  از 

افـراد. یـا رفتارهـای متقابـل  اخاقیـات 
کـه  می دهـد  هشـدار  اخـاق  فیلسـوفان  بـه  رالـز 
کـه می تواننـد بـرای تمـام  آن هـا نبایـد تصـور کننـد 
مسـائل اخاقی که در زندگی آدمیان پدید می آید، 
»حل وفصـل  می گویـد:  او  دهنـد.  ارائـه  راه حـل 
کـه بـر سـاختار  مسـئله عدالـت اجتماعـی )عدالتـی 
اساسـی جامعـه اطـاق می شـود( آسـان تر خواهـد 
بـود تـا حل وفصل مـوارد دشـوار در زندگـی روزمره.« 
گـر عدالـت در سـاختار اساسـی جامعـه حل وفصـل  ا
بحران هـای  و  مسـائل  حل وفصـل  بـه  شـود 
اخاقـی روزمـره )جرائـم، اعتیـاد، طـاق، تنهایـی، 
لااقـل  یـا  می کنـد  کمـک  هـم  و...(  بی اعتمـادی 
کاهـش ایـن بحران هـا می شـود. از نـگاه  موجـب 

رالـز، اخـاق همـان مقولـه عدالـت اسـت.
برتری رویکرد رالز مبنی بر تحلیل اخاقی نهادها، 
کـه بـا محرومیت هـا  در حـوزه اقتصـادی )جایـی 
و مسـائلی ماننـد نابرابـری، فقـر و بیـکاری مواجـه 
بیـکاری  و  فقـر  می شـود.  درک  بهتـر  هسـتیم( 
کـه نتایـج  ازجملـه بحران هـای اجتماعـی هسـتند 
اخاقـی ویرانگـری به بـار می آورند. این ها مسـائلی 
کـه بـا اتـکا بـه اخـاق فـردی، چـه اخـاق  هسـتند 
کانتـی و چـه اخـاق فـردی ارسـطویی، مـا  فـردی 
ایـن  چـون  نیسـتیم؛  آن هـا  حل وفصـل  بـه  قـادر 
کثر افراد را به صدقه دادن  مدل های اخاقی، حدا
کـه از وظایـف  دعـوت می کننـد، از مـا می خواهنـد 
اخاقـی معمولـی پـا را فراتـر بگذاریـم و بـه ایثـار و 
صدقـه  و  انفـاق  بـه  مثـا  کنیـم؛  اقـدام  کاری  فـدا
دسـت بزنیـم. امـا، صدقـه یـا نیکـوکاری نمی تواند 
و  فقـر  )نابرابـری،  اجتماعـی  بحران هـای عظیـم 
انجمن هـای  و  افـراد  زیـرا  کنـد؛  حـل  را  بیـکاری( 
و  فقـر  تاریخـی  بسـتر  و  زمینه هـا  نیکـوکاری، 
بی عدالتـی را مـورد پرسـش قـرار نمی دهنـد. ایـن 
کارکـرد ناعادلانـه نهادهـای  بحران هـا از ماهیـت و 
از  صرفـا  نـه  می گیرنـد،  نشـئت  جامعـه  اساسـی 
عوامـل  کـه  می گویـد  رالـز  مـا.  فـردی  رفتارهـای 

آن هـا،  برابـر  منزلـت  و  معقـول  دینـی  و  اخاقـی 
نتیجـه آزادی عقـل در جوامـع دموکراتیـک اسـت. 
ایـن امـر، صرفـا یـک وضعیـت تاریخـی نیسـت کـه 
به زودی سپری شود، بلکه ویژگی دائمی فرهنگ 
عمومـی دموکراسـی اسـت. در جوامـع دموکراتیـک 
امـروزی، یـک دسـتگاه فکـری سـکولار و یـک دین 
نمی تواند مورد قبول عموم شـهروندان قرار بگیرد 
و مبنـای مشـروعیت یـک نظـام سیاسـی عادلانـه 
باشـد؛ ازایـن رو، پرسـش بنیـادی در تفکـر سیاسـی 
کـه آیـا مشـروعیت و ثبـات یـک  مـدرن ایـن اسـت 
کثرت گـرای  نظـام عادلانـه دموکراتیـک در جوامـع 
گـر هسـت، چگونـه؟ جدیـد امکان پذیـر اسـت؟ و ا

کـه در نظریه هـای  پاسـخ بسـیار متـداول و مسـلط 
سیاسی به این پرسش داده می شود، از لیبرالیسم 
روشـنگری یـا لیبرالیسـم عام و انحصارطلـب الهام 
روشـنگری،  لیبرالیسـم  بسـتر  در  اسـت.  گرفتـه 
کـه  نوعـی سکولاریسـم سـتیزه گر پدیـد آمـده اسـت 
مدعـی اسـت یـک نظریـه عدالـت برحـق و قابـل 

لائیسـیته  مبانـی  از  بایـد  تنهـا  دفـاع، 
)غیـر دینـی یـا ضـد دینـی( اخـذ شـود. 
پاسـخ مذکـور دارد  کـه  اساسـی  مشـکل 
بتوانـد  حتـی  اینکـه  فـرض  بـا  اسـت:  ایـن 
یـک نظریـه معقـول دربـاره عدالـت ارائـه دهـد، 
بـا توجـه بـه »واقعیـت تکثـر معقـول« چنیـن  امـا 
یعنـی  بـود،  خواهـد  مشـروعیت  فاقـد  نظریـه ای 
نمی توانـد مـورد قبول عموم شـهروندان که باورها 
گیـرد؛   و ارزش هـای معقـول متفاوتـی دارنـد، قـرار 
ازایـن رو به دلیـل ناکارآمـدی ایـن پاسـخ، در مقابل 
رالـز  جـان  لائیسـیته(،  )یـا  روشـنگری  لیبرالیسـم 
کـرده اسـت.  نظریـه لیبرالیسـم سیاسـی را مطـرح 
رالز می گوید: با نظر به کثرت سـنت های فلسـفی، 
اخاقـی و دینـی در جوامـع جدید، ناچار باید چنان 
صورت بنـدی ای از نظریـه عدالـت ارائـه کنیـم کـه 
بـه  معتقـد  شـهروندان  میـان  کلـی  توافـق  بتوانـد 
را جلـب  زندگـی  متفـاوت  و سـبک های  سـنت ها 
کـه  کثرت گـرای مـدرن، هنگامـی  کنـد. در جوامـع 

دربـاره سـاختار اساسـی جامعه )نوع نظام سیاسـی 
و اصـول عدالـت اجتماعـی( حـرف می زنیـم، بایـد 
آموزه هـای سـکولار یـا دینـی دربـاره چگونه زیسـتن 
آموزه هایـی  چنـان  دربـاره  مـا  بگذاریـم.  کنـار  را 
اختاف نظـر بنیـادی داریـم و دلیلـی وجـود نـدارد 
برطـرف  روزی  اختاف هـا  ایـن  کنیـم  تصـور  کـه 
می شـوند. بنابرایـن، آموزه های مذکـور نمی توانند 
کـه  باشـند  عدالـت  توجیـه  بـرای  دلایلـی  منبـع 
گیـرد.  بناسـت مـورد توافـق همـه شـهروندان قـرار 
ازایـن رو، مـا نبایـد دلایلـی را که دیگران بر سـر آن ها 
سیاسـت گذاری  مبنـای  ندارنـد،  اتفاق نظـر  مـا  بـا 
عمومـی قـرار دهیـم کـه شـهروندان دیگـر را مجبور 
از  اسـتفاده  امـر،  ایـن  کنیـم.  آن هـا  پذیـرش  بـه 
آموزه هـای دینـی و همچنیـن آموزه هـای سـکولار، 
به منزلـه بنیـادی بـرای تصمیم هـای سیاسـی )در 
بـاب نـوع نظـام سیاسـی، قانـون اساسـی و اصـول 
کلـی عدالـت( را ناموجـه می سـازد. تصمیم گیـری 
درباره مسائل بنیادی سیاسی جامعه مانند بحث 
دربـاره عدالـت اجتماعـی، بایـد محـدود و مبتنـی 
کـه مسـتقل از آموزه هـای جامـع  بـر دلایلـی باشـد 
فلسـفی، اخاقـی و دینـی اسـت و صرفـا بـر ایده ها و 
مفاهیمـی متکـی اسـت کـه حوزه سیاسـی را شـکل 

می دهنـد.
عدالـت  نظریـه  یـک  بکوشـیم  گـر  ا بنابرایـن 
اجتماعـی مسـتقل از مکتب هـای سـکولار یـا دینی 

ارائه دهیم، یعنی آن را تنها بر مفهوم شهروند آزاد 
و برابـر مبتنـی سـازیم، آنـگاه ممکـن اسـت چنیـن 
نظریـه ای بتواند مـورد توافق پیـروان مکتب های 
متفـاوت، امـا معقـول قـرار گیـرد. مهم تریـن مؤلفه 
اسـت  ایـن  عادلانـه  نظـام  تثبیـت  و  مشـروعیت 
همـکاری  فضیلـت  و  عدالـت  اصـول  از  دفـاع  کـه 
خاصـی  معرفتـی  نظـام  بـه  منحصـر  اجتماعـی 
نیسـت؛ بلکـه پیـروان نظام هـای اخاقـی و دینـی 
خـود،  فکـری  سـنت  در  بازاندیشـی  بـا  معقـول، 
عدالـت  اصـول  گوناگـون  دلایـل  بـا  می تواننـد 
اجتماعـی را مـورد تأییـد و تصدیـق قـرار دهنـد؛ 
به طورمثال، سـکولارها می توانند اصول مذکور 
را بـر پایـه خودآیینـی یـا غایت بالذات بـودن فرد 
کننـد و  یـا سـعادت بشـری تبییـن  یـا فردگرایـی 
متفکران دینی هم می توانند آن ها را بر پایه این 
کـه خداونـد انسـان ها را آزاد و برابـر آفریـده  آمـوزه 
گر چنین چیزی اتفاق بیفتد  کنند. ا است، تفسیر 
پیـروان آن مکتب هـا بـه یـک »اجمـاع همپـوش« 
دربـاره عدالـت دسـت می یابنـد و آن هـا را مطابـق 
بـا دلایـل اخاقی تصدیق می کنند؛ هرچند ممکن 
از آن هـا، دلایـل اخاقـی متفاوتـی  اسـت هرکـدام 
داشـته باشـند. بنابراین، آن ها می دانند که چطور 
بـا دیگر شـهروندان به منزلـه افـراد آزاد و برابر، رفتار 
مسـائل  دربـاره  آن هـا  گرچـه  ا کننـد.  گفت وگـو  و 
فلسـفی و دینـی بـا یکدیگـر اختاف هـای بنیـادی 
را  یکدیگـر  سیاسـی  اهـداف  در  می تواننـد  دارنـد، 

کننـد. معقـول تلقـی 

شما فرمودید که برای حرکت 
جامعه در مسیر عدالت 
اجتماعی، به دخالت هایی نیاز است 
گون  که بالطبع بر اساس نظرات گونا
صورت می پذیرد. این دخالت ها 
ازجمله موضوع هایی بوده که ممکن 
است گرایش های نظری مـــتــفـــاوت، 
آن ها را نـــاسازگار با بــــحث هـــای 
اخـــلاقـــی بـــدانـــنـــد؛ بـــه طـــورمـــثـــال، 
بـــرخـــی نظام های اقتصادی، مالیات را 
سیستمی می دانند که به عدالت 
اجتماعی کمک می کند؛ در مقابل 
برخی هم معتقدند که مالیات گرفتن از 
مردم، امری اخــلاقـــی نــیـــســـت. 
چگونه می توان این تعارض ها را 
حل وفصل کرد؟
کـه شـما مطـرح می کنیـد، محـل بحـث  نکتـه ای 
آزادانـگار  لیبرال هـای  بیـن  دامنـه دار  نـزاع  و 
)نئولیبرال هـا( و لیبرال هـای برابری طلـب اسـت؛ 
نوزیـک  رابـرت  از  کـه  لیبرال هایـی  بیـن  یعنـی 

تصمیم گیری 
درباره مسائل 

بنیادی سیاسی 
جامعه مانند 
بحث درباره 

عدالت 
اجتماعی، باید 

محدود و مبتنی 
بر دلایلی باشد 
که مستقل از 

آموزه های جامع 
فلسفی، اخلاقی 

و دینی است
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تنفرهـای نـژادی دامـن مـی زد و هـم در انتخابـات 
دموکراتیکـی کـه برگـزار شـده بـود، تشـکیک ایجاد 
می کـرد. تقریبـا عمـوم افـراد از بسته شـدن حسـاب 
کاربـری او و ایجـاد ایـن محدودیـت، دفاع می کنند 
امـر، دموکراتیـک و عادلانـه  ایـن  کـه  و می گوینـد 
اسـت. دربـاره حـق مالکیـت خصوصـی هم همین 
ثـروت  از  میـزان  چـه  بـه  مـا  اسـت.  جـاری  اصـل 
نیـاز داریـم تـا دو قـوه عقانـی و اخاقـی در مـا رشـد 
کنیـم کسـی یـک خانـه در زمینـی بـه  کنـد؟ فـرض 
وسـعت 300 هکتـار و 30 مـدل ماشـین متفـاوت 
داشـته باشـد. آیـا ایـن میـزان از ثـروت لازمـه رشـد 
تردیـدی  اسـت؟  شـخص  آن  عقانـی  و  اخاقـی 
از زندگـی  از سـطح معقولـی  افـراد  گـر  ا کـه  نیسـت 
آبرومنـد برخـوردار نباشـند، این امر به رشـد اخاقی 
و عقانـی آن هـا خلـل جـدی وارد می کنـد. امـا آیا ما 
بـه حـق مالکیـت خصوصـی نیـاز داریـم بـه خاطـر 
خـود مالکیـت خصوصـی یـا اینکـه مـا بـه ثـروت و 
مالکیـت خصوصـی نیـاز داریـم تا بـه هدفی مهم تر 
کـه همـان رشـد عقانـی و اخاقـی خودمـان اسـت، 
برسیم؟ این دقیقا چیزی است که جان استوارت 
میـل هـم از آن دفـاع می کنـد. او می گویـد که هدف 
بلکـه  باشـد؛  مـال  اندوختـن  هنـرِ  نبایـد  جامعـه، 
جامعـه باید به مـردم، هنر زندگی کـردن را بیاموزد. 
حـق مالکیـت مطلـق خصوصـی افسـانه ای بیـش 
خصوصـی  مالکیـت  محدودکـردن  گـر  ا نیسـت. 
بـه اخاقـی و عقانی شـدنِ سـایر اعضـای  منجـر 
عادلانـه  جامعـه  یـک  تحقـق  بـه  و  شـود  جامعـه 
کنـد، دولـت مجـاز اسـت و  کمـک  و دموکراتیـک 
وظیفه دارد که در آن دخالت کند. دخالت مشروع 
دولـت بـرای اهـداف شـخصی دولتمردان نیسـت؛ 
بلکـه بـرای عدالـت و منافـع عمومـی اسـت؛ یعنـی 
بـرای اینکـه سـایر شـهروندان هـم از یـک زندگـی 
آبرومندانـه برخـوردار باشـند. دولـت موظـف اسـت 
بـا اخـذ مالیـات تصاعـدی، یـک نظـام آموزشـی و 
بهداشـتی موجـه و دیگـر نیازهـای اساسـی را بـرای 
از  شـهروندان  تمـام  تـا  کنـد  فراهـم  عمومـی  رفـاه 
زمینه هـای رشـد قابلیت هـای عقانـی و اخاقـی 
برخـوردار شـوند. در ایـن صـورت مـا بـه تحقق یک 
جامعـه اخاقـی نزدیـک می شـویم. دلیـل اساسـی 
دیگـر بـرای محدودکـردن حـق مالکیت خصوصی 
دارایـی  در  عظیـم  نابرابری هـای  کـه  اسـت  ایـن 
و ثـروت بـه تمرکـز قـدرت اقتصـادی و سیاسـی در 
دسـتان تعـداد اندکـی از افراد می انجامـد؛ از این رو، 
از اصـل برابـری منصفانـه فرصـت، جـز نامـی باقـی 
نخواهـد مانـد. دلیل مشـروعیت دخالـت دولت در 
اخـذ مالیـات ایـن اسـت کـه انباشـت بی حدوحصـر 
افـراد  نـاروای اقتصـادی  ثـروت، صرفـا بـه قـدرت 
انتخابـات  و  سیاسـی  قـدرت  بلکـه  نمی انجامـد، 
می سـازد.  آلـوده  فسـاد  بـه  هـم  را  دموکراتیـک 
بنابرایـن، نظام هـا و جوامع سـرمایه داری امروز که 
ثروتـی هنگفـت و نامحـدود را بـه طـرز نامتناسـبی 
انباشـته  اندک شـمار  اقلیـت  یـک  دسـت های  در 
کرده اند، نمی توانند عادلانه و دموکراتیک باشند.

سـنت  از  کـه  لیبرال هایـی  و  کـرده  جانـب داری 
ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  می کننـد.  پیـروی  رالـزی 
و  رالـز  عدالـت  اصـول  بـه  دهیـد  اجـازه  پرسـش، 
دلایلـی کـه او بـرای دفـاع از نظریـه عدالـت خویـش 
کـه  گفتیـم  بیندازیـم.  نگاهـی  دوبـاره  مـی آورد، 
و  آزادی  بیـن  می خواهـد  رالـز،  عدالـت  نظریـه 
برابـری آشـتی برقـرار کنـد. او بـرای این مقصـود دو 
اصـل را مفـروض می گیـرد: اصـل اول، موسـوم بـه 
اصـل آزادی هـای اساسـی برابـر اسـت؛ یعنـی همـه 
شـهروندان بایـد از یـک سلسـله آزادی ها و حقـوق 
اساسـی برابـر برخـوردار باشـند؛ ماننـد آزادی دینـی 
یـا آزادی وجـدان، آزادی مشـارکت سیاسـی و حـق 
کـه همـه  مالکیـت خصوصـی؛ اصـل دوم می گویـد 
افـراد جامعـه بایـد از فرصت های منصفانـه برابر در 
زندگـی برخـوردار باشـند. اما چـرا ما به این حقوق و 
آزادی ها نیاز داریم؟ اسـتدلال رالز این اسـت که ما 
بـه ایـن آزادی هـا و حقـوق نیـاز داریـم؛ بـرای اینکه 
کنـد. بـه  دو قـوه عقانیـت و معقولیـت در مـا رشـد 
کانـت، طبیعـت آدمیـان دارای ایـن دو قـوه  تعبیـر 
اساسی است که مبنای برابری آن هاست. منظور 
کـه هـر فـردی بایـد بتوانـد  از عقانیـت ایـن اسـت 
یـک نظـام اخاقی عقانی برای خود ترتیب دهد؛ 
انتخـاب و مطابـق  را  برنامـه عقانـی  یعنـی یـک 
آن زندگـی کنـد؛ امـا معقولیـت ناظـر اسـت بـر حـس 
عدالت خواهـی و انصـاف بـه دیگـران یـا همـکاری 
اجتماعـی مبتنـی بر احترام متقابـل. ایـن آزادی ها 
در  قـوه  دو  آن  رشـد  پیش شـرط های  حقـوق،  و 
مـا هسـتند. بـه بیـان دیگـر، ایـن دسـته از حقـوق، 
احتـرام  پایـه  بـر  اجتماعـی  همـکاری  پیش شـرط 
صـورت  ایـن  در  اسـت.  شـهروندان  بیـن  متقابـل 
کـه شـهروند اخاقـی پدیـد می آیـد. یکـی از  اسـت 
حقـوق و آزادی هـا در اصـل اول نظریه عدالت رالز، 
حق مالکیت خصوصی اسـت. پرسـش اینجاست 
و  اسـت  و مقدسـی  امـر مطلـق  ایـن حـق،  آیـا  کـه 
رالـز  کـرد؟  اعمـال  محدودیتـی  آن  در  نمی تـوان 
معتقـد اسـت کـه ایـن حـق و دیگر حقوق ذکر شـده 
در اصل اول، اهمیتشـان این اسـت که به رشـد دو 
کمـک می کننـد.  قـوه عقانیـت و معقولیـت در مـا 
گـر ایـن حقـوق و آزادی هـا در خـاف ایـن رشـد قرار  ا
گیرنـد، می تـوان به طـور معقـول محدودیت هایـی 
گـر آزادی بیان،  در آن هـا ایجـاد کـرد؛ بـرای مثـال، ا
بـه تنفرهـای نـژادی، قومـی یـا دینـی منجـر شـود، 
بـا مـا هسـتند،  کـه متفـاوت  افـرادی را  بـه اینکـه 
کار بایـد  مـورد تحقیـر و تمسـخر قـرار دهیـم، چـه 
کـرد؟ در اینجـا بـرای حفـظ حقـوق و آزادی هـای 
ایـن  قطعـا  عدالـت،  تضمیـن  بـرای  یـا  دیگـران 
آزادی بایـد محـدود شـود. آزادی فقـط بـرای حفظ 
آزادی محـدود می شـود نه بـرای هیچ امر دیگری. 
شـاید یکـی از مشـهورترین مصادیـق اخیـر در ایـن 
زمینـه، بسته شـدن حسـاب کاربـری دونالد ترامپ 
فیس بـوک  در  آمریـکا(  پیشـین  )رئیس جمهـور 
و توییتـر اسـت. ترامـپ بـا انتشـار اخبـار دروغیـن 
بـه  هـم  اجتماعـی  شـبکه های  ایـن  در  جعلـی  و 

جوامعی که عدالت اجتماعی در 
آن ها به نسبت وجود دارد، تا 
چه میزان اخلاقی هستند؟ درواقع بر 
اساس آنچه شما فرمودید، آیا در 
عمل، این نسبت برقرار است؟ مثلا در 
جایی که اخلاق اجتماعی رواج دارد آیا 
ل آن است؟

ّ
وجود جرم و فقر در اق

بحث های تجربی، بیرون از حوزه فلسفه سیاسی 
اسـت. فلسـفه سیاسـی، دانشـی هنجـاری اسـت و 
مـن در ایـن گفت وگـو سـعی کـردم پـاره ای مباحـث 
هنجاری ناظر بر عدالت را بیان کنم؛ اما در پاسـخ 
بـه ایـن پرسـش بایـد عـرض کنم کـه به طـور کلی، 
در جوامعـی کـه دولـت در حوزه آموزش و بهداشـت 
سـرمایه گذاری می کند، امکان برابری اقتصادی و 
اجتماعی در آن ها افزایش پیدا می کند؛ درنتیجه، 
کاهـش می یابـد.  از جرائـم در آن جوامـع  کثیـری 
بـر  مبنـی  دارنـد  وجـود  فراوانـی  تجربـی  شـواهد 
ناعادلانـه  بـر  عـاوه  اقتصـادی،  نابرابـری  این کـه 
کیفیـت  بـودن آن، آثـار بسـیار جـدی بـر سـامت و 
زندگـی  نابرابـری موجـب  افـراد می گـذارد.  زندگـی 
ناسـالم، ناشـاد و کوتاهی عمر می شـود؛ خشـونت، 
باعـث  را  و...  چاقـی  مـرض  اعتیـاد،  ناامیـدی، 
کـه در یـک جامعـه  را  می شـود؛ روابـط آدم هایـی 
بـه  متفاوتـی  اجتماعی اقتصـادی  طبقـات  در  امـا 
دنیـا آمده انـد، تخریـب می کنـد و اعتمـاد اجتماعی 
نشـان  پژوهش هـا  پـاره ای  می بـرد.  بیـن  از  را 
در  اقتصـادی  نابرابری هـای  رشـد  کـه  می دهنـد 
سـه دهـه اخیـر، مهم تریـن منبـع و منشـأ بسـیاری 
جهـان  در  اجتماعـی  بحران هـای  و  مشـکات  از 
کیـت پیکـت  کنونـی اسـت. ریچـارد ویلکنسـون و 
کتـاب  در  هسـتند،  بهداشـت  متخصـص  دو  کـه 
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فارسـی هم ترجمه شـده اسـت، با بررسـی شاخص 
که ارتباط  کیفیت زندگی، نشان می دهند  ارزیابی 
نیرومنـدی بیـن سـطح نابرابری هـای اقتصـادی 
ایـن  دارد.  وجـود  آن هـا  اجتماعـی  پیامدهـای  بـا 
پژوهـش نشـان می دهـد کـه در ژاپـن و کشـورهای 
کـه  نـروژ(  و  سـوئد  )دانمـارک،  اسـکاندیناوی 
مدل های متفاوتی از سوسیال دموکراسی در آن ها 
وجود دارد، شـیب این نسـبت به طور چشـمگیری 
کـه از دوران  کـم اسـت؛ امـا در انگلسـتان و آمریـکا 
نئولیبرالـی  اقتصـادی  نظـام  یـک  ریـگان  و  تاچـر 
حاکـم شـده اسـت، ایـن شـیب بسـیار زیـاد اسـت. 
وضعیـت  در  قـاره ای  اروپـای  و  اسـترالیا  کانـادا، 

متوسـطی قـرار دارنـد.
 تحقیــق مذکــور نشــان می دهــد کــه نه تنهــا فقــرا، 
کل افــراد جامعــه از نابرابــری اقتصــادی  بلکــه 
از  نابرابــری  بیــن  نســبت  می پذیرنــد.  تأثیــر 
و  روحــی  و  جســمی  ســامت  فقــر  و  یک ســو 
ســوی  از  اخاقــی  و  اجتماعــی  بحران هــای 
کــه نمی تــوان آن  دیگــر به حــدی عمیــق اســت 
کــرد. افــراد بســیاری  را امــری تصادفــی توصیــف 

نابرابری هــای  کــه  انگلســتان  و  آمریــکا  در 
اقتصــادی عمیــق و گســترده وجــود دارد، گرفتــار 
مشــکات ذهنــی و روحــی هســتند و به شــدت از 
ســامت روان رنــج می برنــد. نویســندگان ایــن 
کــه از نابرابــری اقتصــادی  کتــاب، جوامعــی را 

می کننــد. توصیــف  کارآمــد  نا می برنــد،  رنــج 
نشــان  آمــاری  لحــاظ  بــه  دیگــری  مطالعــات   
کــه هرچــه ســطح عدالــت اجتماعــی  داده انــد 
برابــری  کــه  میزانــی  بــه  یــا  می یابــد  بهبــود 
اقتصــادی افزایــش می یابــد، بــه همــان میــزان، 

کــه بــا فقــر و نابرابــری  جرایمــی 
پیــدا  کاهــش  خورده انــد،  پیونــد 

می کننــد. در جوامــع ســرمایه داری نئولیبرال 
حــوزه  در  را  دخالــت  کمتریــن  دولــت،  کــه 
کارآمــدی آن هــا  اجتماعــی و اقتصــادی دارد، نا
مشــهود اســت. آن هــا قــادر نیســتند بحران هــای 
کننــد.  زندگــی جمعــی را به درســتی حل وفصــل 
در  بگیریــد.  نظــر  در  را  کرونــا  اپیدمــی جهانــی 
میــان دولت هــای مختلــف، ســه دولــت در ایــن 

رابطــه، عملکــرد بســیار بــدی داشــته اند. هرســه 
هســتند  مبتنــی  نئولیبرالــی  اقتصــاد  بــر  آن هــا 
اعتنــا  اجتماعــی  عدالــت  مقولــه  بــه  طبعــا  و 
ح اوبامــا  کــه طــر ندارنــد: آمریــکای دوره ترامــپ 
کــرد، مالیــات  ــرای بهداشــت عمومــی را فســخ  ب
کاهــش داد و دخالــت دولــت در  ثروتمنــدان را 
کــه  امــور رفاهــی را بــه حداقــل رســاند. دیدیــم 
ایــن اپیدمــی در دوره ترامــپ چــه فجایعــی بــه 
کارآمــدی در ایــن  بــار آورد. نمونه هــای دیگــر نا
کــه بــر پایــه  زمینــه، برزیــل و هنــد هســتند 
مبانــی نئولیبرالی شــان، 

ــت  ــت دول ــه دخال اعتقــادی ب
ندارنــد.  اقتصادی اجتماعــی  حــوزه  در 

دولت هایــی ماننــد دانمــارک، نیوزیلنــد و آلمــان 
گرایش هــای سوســیال دموکراتیک دارنــد، از  کــه 
عملکــرد به مراتــب بهتــری برخوردارنــد. بحــران 
محیط زیســت را هــم می تــوان بــه ایــن نکتــه 
محیط زیســت  بحــران  دربــاره  کــرد.  اضافــه 
کــه سیاســت های دولــت  هــم شــاهد هســتیم 

ســرمایه داری نئولیبرالــی می توانــد بــه فجایعــی 
فراتــر از بحران هــای اخاقــی منجر شــود. بحران 
اجتماعــی  عدالــت  مقولــه  بــا  محیط زیســت، 
نســبت عمیقــی دارد؛ امــا بحــران محیط زیســت، 
کــه هســتی انســان ها را تهدیــد  مســئله ای اســت 
گــر بــرای مقابلــه بــا  کــه ا گفتــه می شــود  می کنــد. 
ــورت نگیــرد،  ــی ص ــات اساس ــران اقدام ــن بح ای
آینــده، دمــای زمیــن چنــد درجــه  تــا 10 ســال 
گرمایــش  درنتیجــه،  می کنــد؛  پیــدا  افزایــش 
باعــث  اقیانوس هــا  آب  بالاآمــدن  و  زمیــن 
و  می شــود  انســان  میلیون هــا  مــرگ 
بی خانمانــی، فقــر و نابرابــری 
می یابــد.  افزایــش 

مطالعــات میدانــی بســیاری نشــان 
آن هــا  در  کــه  جوامعــی  می دهنــد 

برابــری اقتصــادی بیشــتری وجــود دارد، همواره 
ــه  ــد و شــهروندان از روحی کارآمــدی بهتــری دارن
همــکاری،  انصــاف،  آن  مظهــر  کــه  اخاقــی 
دوســتی و عــدم خشــونت اســت، بهــره بیشــتری 

دارنــد.

در جوامعی 
که دولت در 

حوزه آموزش 
و بهداشت 

سرمایه گذاری 
می کند، امکان 

برابری اقتصادی 
و اجتماعی در 
آن ها افزایش 
پیدا می کند؛ 

درنتیجه، کثیری 
از جرائم در آن 
جوامع کاهش 

می یابد
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تنفرهـای نـژادی دامـن مـی زد و هـم در انتخابـات 
دموکراتیکـی کـه برگـزار شـده بـود، تشـکیک ایجاد 
می کـرد. تقریبـا عمـوم افـراد از بسته شـدن حسـاب 
کاربـری او و ایجـاد ایـن محدودیـت، دفاع می کنند 
امـر، دموکراتیـک و عادلانـه  ایـن  کـه  و می گوینـد 
اسـت. دربـاره حـق مالکیـت خصوصـی هم همین 
ثـروت  از  میـزان  چـه  بـه  مـا  اسـت.  جـاری  اصـل 
نیـاز داریـم تـا دو قـوه عقانـی و اخاقـی در مـا رشـد 
کنیـم کسـی یـک خانـه در زمینـی بـه  کنـد؟ فـرض 
وسـعت 300 هکتـار و 30 مـدل ماشـین متفـاوت 
داشـته باشـد. آیـا ایـن میـزان از ثـروت لازمـه رشـد 
تردیـدی  اسـت؟  شـخص  آن  عقانـی  و  اخاقـی 
از زندگـی  از سـطح معقولـی  افـراد  گـر  ا کـه  نیسـت 
آبرومنـد برخـوردار نباشـند، این امر به رشـد اخاقی 
و عقانـی آن هـا خلـل جـدی وارد می کنـد. امـا آیا ما 
بـه حـق مالکیـت خصوصـی نیـاز داریـم بـه خاطـر 
خـود مالکیـت خصوصـی یـا اینکـه مـا بـه ثـروت و 
مالکیـت خصوصـی نیـاز داریـم تا بـه هدفی مهم تر 
کـه همـان رشـد عقانـی و اخاقـی خودمـان اسـت، 
برسیم؟ این دقیقا چیزی است که جان استوارت 
میـل هـم از آن دفـاع می کنـد. او می گویـد که هدف 
بلکـه  باشـد؛  مـال  اندوختـن  هنـرِ  نبایـد  جامعـه، 
جامعـه باید به مـردم، هنر زندگی کـردن را بیاموزد. 
حـق مالکیـت مطلـق خصوصـی افسـانه ای بیـش 
خصوصـی  مالکیـت  محدودکـردن  گـر  ا نیسـت. 
بـه اخاقـی و عقانی شـدنِ سـایر اعضـای  منجـر 
عادلانـه  جامعـه  یـک  تحقـق  بـه  و  شـود  جامعـه 
کنـد، دولـت مجـاز اسـت و  کمـک  و دموکراتیـک 
وظیفه دارد که در آن دخالت کند. دخالت مشروع 
دولـت بـرای اهـداف شـخصی دولتمردان نیسـت؛ 
بلکـه بـرای عدالـت و منافـع عمومـی اسـت؛ یعنـی 
بـرای اینکـه سـایر شـهروندان هـم از یـک زندگـی 
آبرومندانـه برخـوردار باشـند. دولـت موظـف اسـت 
بـا اخـذ مالیـات تصاعـدی، یـک نظـام آموزشـی و 
بهداشـتی موجـه و دیگـر نیازهـای اساسـی را بـرای 
از  شـهروندان  تمـام  تـا  کنـد  فراهـم  عمومـی  رفـاه 
زمینه هـای رشـد قابلیت هـای عقانـی و اخاقـی 
برخـوردار شـوند. در ایـن صـورت مـا بـه تحقق یک 
جامعـه اخاقـی نزدیـک می شـویم. دلیـل اساسـی 
دیگـر بـرای محدودکـردن حـق مالکیت خصوصی 
دارایـی  در  عظیـم  نابرابری هـای  کـه  اسـت  ایـن 
و ثـروت بـه تمرکـز قـدرت اقتصـادی و سیاسـی در 
دسـتان تعـداد اندکـی از افراد می انجامـد؛ از این رو، 
از اصـل برابـری منصفانـه فرصـت، جـز نامـی باقـی 
نخواهـد مانـد. دلیل مشـروعیت دخالـت دولت در 
اخـذ مالیـات ایـن اسـت کـه انباشـت بی حدوحصـر 
افـراد  نـاروای اقتصـادی  ثـروت، صرفـا بـه قـدرت 
انتخابـات  و  سیاسـی  قـدرت  بلکـه  نمی انجامـد، 
می سـازد.  آلـوده  فسـاد  بـه  هـم  را  دموکراتیـک 
بنابرایـن، نظام هـا و جوامع سـرمایه داری امروز که 
ثروتـی هنگفـت و نامحـدود را بـه طـرز نامتناسـبی 
انباشـته  اندک شـمار  اقلیـت  یـک  دسـت های  در 
کرده اند، نمی توانند عادلانه و دموکراتیک باشند.

سـنت  از  کـه  لیبرال هایـی  و  کـرده  جانـب داری 
ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  می کننـد.  پیـروی  رالـزی 
و  رالـز  عدالـت  اصـول  بـه  دهیـد  اجـازه  پرسـش، 
دلایلـی کـه او بـرای دفـاع از نظریـه عدالـت خویـش 
کـه  گفتیـم  بیندازیـم.  نگاهـی  دوبـاره  مـی آورد، 
و  آزادی  بیـن  می خواهـد  رالـز،  عدالـت  نظریـه 
برابـری آشـتی برقـرار کنـد. او بـرای این مقصـود دو 
اصـل را مفـروض می گیـرد: اصـل اول، موسـوم بـه 
اصـل آزادی هـای اساسـی برابـر اسـت؛ یعنـی همـه 
شـهروندان بایـد از یـک سلسـله آزادی ها و حقـوق 
اساسـی برابـر برخـوردار باشـند؛ ماننـد آزادی دینـی 
یـا آزادی وجـدان، آزادی مشـارکت سیاسـی و حـق 
کـه همـه  مالکیـت خصوصـی؛ اصـل دوم می گویـد 
افـراد جامعـه بایـد از فرصت های منصفانـه برابر در 
زندگـی برخـوردار باشـند. اما چـرا ما به این حقوق و 
آزادی ها نیاز داریم؟ اسـتدلال رالز این اسـت که ما 
بـه ایـن آزادی هـا و حقـوق نیـاز داریـم؛ بـرای اینکه 
کنـد. بـه  دو قـوه عقانیـت و معقولیـت در مـا رشـد 
کانـت، طبیعـت آدمیـان دارای ایـن دو قـوه  تعبیـر 
اساسی است که مبنای برابری آن هاست. منظور 
کـه هـر فـردی بایـد بتوانـد  از عقانیـت ایـن اسـت 
یـک نظـام اخاقی عقانی برای خود ترتیب دهد؛ 
انتخـاب و مطابـق  را  برنامـه عقانـی  یعنـی یـک 
آن زندگـی کنـد؛ امـا معقولیـت ناظـر اسـت بـر حـس 
عدالت خواهـی و انصـاف بـه دیگـران یـا همـکاری 
اجتماعـی مبتنـی بر احترام متقابـل. ایـن آزادی ها 
در  قـوه  دو  آن  رشـد  پیش شـرط های  حقـوق،  و 
مـا هسـتند. بـه بیـان دیگـر، ایـن دسـته از حقـوق، 
احتـرام  پایـه  بـر  اجتماعـی  همـکاری  پیش شـرط 
صـورت  ایـن  در  اسـت.  شـهروندان  بیـن  متقابـل 
کـه شـهروند اخاقـی پدیـد می آیـد. یکـی از  اسـت 
حقـوق و آزادی هـا در اصـل اول نظریه عدالت رالز، 
حق مالکیت خصوصی اسـت. پرسـش اینجاست 
و  اسـت  و مقدسـی  امـر مطلـق  ایـن حـق،  آیـا  کـه 
رالـز  کـرد؟  اعمـال  محدودیتـی  آن  در  نمی تـوان 
معتقـد اسـت کـه ایـن حـق و دیگر حقوق ذکر شـده 
در اصل اول، اهمیتشـان این اسـت که به رشـد دو 
کمـک می کننـد.  قـوه عقانیـت و معقولیـت در مـا 
گـر ایـن حقـوق و آزادی هـا در خـاف ایـن رشـد قرار  ا
گیرنـد، می تـوان به طـور معقـول محدودیت هایـی 
گـر آزادی بیان،  در آن هـا ایجـاد کـرد؛ بـرای مثـال، ا
بـه تنفرهـای نـژادی، قومـی یـا دینـی منجـر شـود، 
بـا مـا هسـتند،  کـه متفـاوت  افـرادی را  بـه اینکـه 
کار بایـد  مـورد تحقیـر و تمسـخر قـرار دهیـم، چـه 
کـرد؟ در اینجـا بـرای حفـظ حقـوق و آزادی هـای 
ایـن  قطعـا  عدالـت،  تضمیـن  بـرای  یـا  دیگـران 
آزادی بایـد محـدود شـود. آزادی فقـط بـرای حفظ 
آزادی محـدود می شـود نه بـرای هیچ امر دیگری. 
شـاید یکـی از مشـهورترین مصادیـق اخیـر در ایـن 
زمینـه، بسته شـدن حسـاب کاربـری دونالد ترامپ 
فیس بـوک  در  آمریـکا(  پیشـین  )رئیس جمهـور 
و توییتـر اسـت. ترامـپ بـا انتشـار اخبـار دروغیـن 
بـه  هـم  اجتماعـی  شـبکه های  ایـن  در  جعلـی  و 

جوامعی که عدالت اجتماعی در 
آن ها به نسبت وجود دارد، تا 
چه میزان اخلاقی هستند؟ درواقع بر 
اساس آنچه شما فرمودید، آیا در 
عمل، این نسبت برقرار است؟ مثلا در 
جایی که اخلاق اجتماعی رواج دارد آیا 
ل آن است؟

ّ
وجود جرم و فقر در اق

بحث های تجربی، بیرون از حوزه فلسفه سیاسی 
اسـت. فلسـفه سیاسـی، دانشـی هنجـاری اسـت و 
مـن در ایـن گفت وگـو سـعی کـردم پـاره ای مباحـث 
هنجاری ناظر بر عدالت را بیان کنم؛ اما در پاسـخ 
بـه ایـن پرسـش بایـد عـرض کنم کـه به طـور کلی، 
در جوامعـی کـه دولـت در حوزه آموزش و بهداشـت 
سـرمایه گذاری می کند، امکان برابری اقتصادی و 
اجتماعی در آن ها افزایش پیدا می کند؛ درنتیجه، 
کاهـش می یابـد.  از جرائـم در آن جوامـع  کثیـری 
بـر  مبنـی  دارنـد  وجـود  فراوانـی  تجربـی  شـواهد 
ناعادلانـه  بـر  عـاوه  اقتصـادی،  نابرابـری  این کـه 
کیفیـت  بـودن آن، آثـار بسـیار جـدی بـر سـامت و 
زندگـی  نابرابـری موجـب  افـراد می گـذارد.  زندگـی 
ناسـالم، ناشـاد و کوتاهی عمر می شـود؛ خشـونت، 
باعـث  را  و...  چاقـی  مـرض  اعتیـاد،  ناامیـدی، 
کـه در یـک جامعـه  را  می شـود؛ روابـط آدم هایـی 
بـه  متفاوتـی  اجتماعی اقتصـادی  طبقـات  در  امـا 
دنیـا آمده انـد، تخریـب می کنـد و اعتمـاد اجتماعی 
نشـان  پژوهش هـا  پـاره ای  می بـرد.  بیـن  از  را 
در  اقتصـادی  نابرابری هـای  رشـد  کـه  می دهنـد 
سـه دهـه اخیـر، مهم تریـن منبـع و منشـأ بسـیاری 
جهـان  در  اجتماعـی  بحران هـای  و  مشـکات  از 
کیـت پیکـت  کنونـی اسـت. ریچـارد ویلکنسـون و 
کتـاب  در  هسـتند،  بهداشـت  متخصـص  دو  کـه 
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فارسـی هم ترجمه شـده اسـت، با بررسـی شاخص 
که ارتباط  کیفیت زندگی، نشان می دهند  ارزیابی 
نیرومنـدی بیـن سـطح نابرابری هـای اقتصـادی 
ایـن  دارد.  وجـود  آن هـا  اجتماعـی  پیامدهـای  بـا 
پژوهـش نشـان می دهـد کـه در ژاپـن و کشـورهای 
کـه  نـروژ(  و  سـوئد  )دانمـارک،  اسـکاندیناوی 
مدل های متفاوتی از سوسیال دموکراسی در آن ها 
وجود دارد، شـیب این نسـبت به طور چشـمگیری 
کـه از دوران  کـم اسـت؛ امـا در انگلسـتان و آمریـکا 
نئولیبرالـی  اقتصـادی  نظـام  یـک  ریـگان  و  تاچـر 
حاکـم شـده اسـت، ایـن شـیب بسـیار زیـاد اسـت. 
وضعیـت  در  قـاره ای  اروپـای  و  اسـترالیا  کانـادا، 

متوسـطی قـرار دارنـد.
 تحقیــق مذکــور نشــان می دهــد کــه نه تنهــا فقــرا، 
کل افــراد جامعــه از نابرابــری اقتصــادی  بلکــه 
از  نابرابــری  بیــن  نســبت  می پذیرنــد.  تأثیــر 
و  روحــی  و  جســمی  ســامت  فقــر  و  یک ســو 
ســوی  از  اخاقــی  و  اجتماعــی  بحران هــای 
کــه نمی تــوان آن  دیگــر به حــدی عمیــق اســت 
کــرد. افــراد بســیاری  را امــری تصادفــی توصیــف 

نابرابری هــای  کــه  انگلســتان  و  آمریــکا  در 
اقتصــادی عمیــق و گســترده وجــود دارد، گرفتــار 
مشــکات ذهنــی و روحــی هســتند و به شــدت از 
ســامت روان رنــج می برنــد. نویســندگان ایــن 
کــه از نابرابــری اقتصــادی  کتــاب، جوامعــی را 

می کننــد. توصیــف  کارآمــد  نا می برنــد،  رنــج 
نشــان  آمــاری  لحــاظ  بــه  دیگــری  مطالعــات   
کــه هرچــه ســطح عدالــت اجتماعــی  داده انــد 
برابــری  کــه  میزانــی  بــه  یــا  می یابــد  بهبــود 
اقتصــادی افزایــش می یابــد، بــه همــان میــزان، 

کــه بــا فقــر و نابرابــری  جرایمــی 
پیــدا  کاهــش  خورده انــد،  پیونــد 

می کننــد. در جوامــع ســرمایه داری نئولیبرال 
حــوزه  در  را  دخالــت  کمتریــن  دولــت،  کــه 
کارآمــدی آن هــا  اجتماعــی و اقتصــادی دارد، نا
مشــهود اســت. آن هــا قــادر نیســتند بحران هــای 
کننــد.  زندگــی جمعــی را به درســتی حل وفصــل 
در  بگیریــد.  نظــر  در  را  کرونــا  اپیدمــی جهانــی 
میــان دولت هــای مختلــف، ســه دولــت در ایــن 

رابطــه، عملکــرد بســیار بــدی داشــته اند. هرســه 
هســتند  مبتنــی  نئولیبرالــی  اقتصــاد  بــر  آن هــا 
اعتنــا  اجتماعــی  عدالــت  مقولــه  بــه  طبعــا  و 
ح اوبامــا  کــه طــر ندارنــد: آمریــکای دوره ترامــپ 
کــرد، مالیــات  ــرای بهداشــت عمومــی را فســخ  ب
کاهــش داد و دخالــت دولــت در  ثروتمنــدان را 
کــه  امــور رفاهــی را بــه حداقــل رســاند. دیدیــم 
ایــن اپیدمــی در دوره ترامــپ چــه فجایعــی بــه 
کارآمــدی در ایــن  بــار آورد. نمونه هــای دیگــر نا
کــه بــر پایــه  زمینــه، برزیــل و هنــد هســتند 
مبانــی نئولیبرالی شــان، 

ــت  ــت دول ــه دخال اعتقــادی ب
ندارنــد.  اقتصادی اجتماعــی  حــوزه  در 

دولت هایــی ماننــد دانمــارک، نیوزیلنــد و آلمــان 
گرایش هــای سوســیال دموکراتیک دارنــد، از  کــه 
عملکــرد به مراتــب بهتــری برخوردارنــد. بحــران 
محیط زیســت را هــم می تــوان بــه ایــن نکتــه 
محیط زیســت  بحــران  دربــاره  کــرد.  اضافــه 
کــه سیاســت های دولــت  هــم شــاهد هســتیم 

ســرمایه داری نئولیبرالــی می توانــد بــه فجایعــی 
فراتــر از بحران هــای اخاقــی منجر شــود. بحران 
اجتماعــی  عدالــت  مقولــه  بــا  محیط زیســت، 
نســبت عمیقــی دارد؛ امــا بحــران محیط زیســت، 
کــه هســتی انســان ها را تهدیــد  مســئله ای اســت 
گــر بــرای مقابلــه بــا  کــه ا گفتــه می شــود  می کنــد. 
ــرد،  ــورت نگی ــی ص ــات اساس ــران اقدام ایــن بح
آینــده، دمــای زمیــن چنــد درجــه  تــا 10 ســال 
گرمایــش  درنتیجــه،  می کنــد؛  پیــدا  افزایــش 
باعــث  اقیانوس هــا  آب  بالاآمــدن  و  زمیــن 
و  می شــود  انســان  میلیون هــا  مــرگ 
بی خانمانــی، فقــر و نابرابــری 
می یابــد.  افزایــش 

مطالعــات میدانــی بســیاری نشــان 
آن هــا  در  کــه  جوامعــی  می دهنــد 

برابــری اقتصــادی بیشــتری وجــود دارد، همواره 
ــه  ــد و شــهروندان از روحی کارآمــدی بهتــری دارن
همــکاری،  انصــاف،  آن  مظهــر  کــه  اخاقــی 
دوســتی و عــدم خشــونت اســت، بهــره بیشــتری 

دارنــد.

در جوامعی 
که دولت در 

حوزه آموزش 
و بهداشت 

سرمایه گذاری 
می کند، امکان 

برابری اقتصادی 
و اجتماعی در 
آن ها افزایش 
پیدا می کند؛ 

درنتیجه، کثیری 
از جرائم در آن 
جوامع کاهش 

می یابد
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